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 چكيده

و تربيت ديني فرزندان كه در پي تشكيل خانواده  شناسي مسائل ازدواج، كار خانهمفهومحاضر به ي مقاله

هاي ، طيفي از نظريهمبناي نظري كار .پرداخته استآيد، توسط دو منبع اصلي دين(قرآن و سنت)مي

ازدواج، هاي ها، و كشف دلالت، تحليل يافتهاسناديروش تحقيق مبتني بر روش باشد. فمينيستي مي

اسلام(سنت و ها حاكي از آن است كه ديدگاه باشد. يافتهقرآن مي سنت و درداري و تربيت ديني خانه

و  هاي فمينيستي در تعارض است و قرآن كريمبا نظريه نه و تربيت دينيازدواج، كار خادر مورد  )قرآن

چرا كه در انديشه اسلامي  .نداپرداخته هابه اين پديده پاردايم فمينيسمبا سازوكاري متفاوت با  سنن ديني

باشد و به مهمترين هاي همسري و مادري در خانواده ميمهمترين اصل براي زن توجه به نقش

ازدواج و تشكيل خانواده يعني تامين نيازهاي غريزي و عاطفي و ايجاد محيطي مملو از  كاركردهاي

اي فضايل اخلاقي و معنوي جهت رشد كمالات در دو جنس و در پي آن تربيت ديني فرزندان توجه ويژه

ان دهد كه دين اسلام ارگاني است كه به تمامي ابعاد زندگي انسها نشان ميشده است. همچنين يافته

توجه نموده است و در اين ميان اگر به تربيت ديني فرزندان اهميت دهيم، چنين تربيتي كليه وجوه تربيت 

 از جمله تربيت اجتماعي، اخلاقي و جنسي فرزندان را به دنبال خواهد داشت.
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 و طرح مسئلهمقدمه 

ــن،  ــندي ــادقي و   كه ــاعي بشــر است(ص ــاد اجتم ــذارترين نه ــذترين و اثرگ ــرين، ناف ت

در بي شـك آدمـي   هستند و بع اصلي دين اقرآن به مثابه منسنت و  ). 13: 1386ديگران،

بهتـرين راهكارهـا را بـراي حـل مسـائل فـردي و اجتمـاعي        تواند مي معارفاين  پرتو

باشد كه ازجملـه مسـائل   ناشويي ميپديده ازدواج و ز يكي از اين مسائل، بيابد.خويش 

مهم حيات بشر در طول تاريخ بوده و هست. ازدواج يك نهاد اجتماعي و حقوقي مهـم  

باشد كه از طريـق فـراهم كـردن مجموعـه خاصـي از حقـوق، امتيـازات، تعهـدات،         مي

كند و موجب ها و انتظارات نقشي جديد، از روابط زناشويي پايدار حمايت ميمسئوليت

ترين نظـام  ). ازدواج عالي84شود(همان،تداوم نهاد خانواده و ساختار اجتماعي ميبقا و 

ارتباط براي دستيابي به نيازهاي عاطفي، هيجـاني، اجتمـاعي و ايمنـي افـراد بزرگسـال      

-). ازدواج يكي از عواملي است كـه مـي  78: 1387شود(مهدوي و غنيمتي،محسوب مي

اي گـردد. از  ويژه در حـوزه رابطـه  تماعي فرد بهتواند منجر به توسعه و بسط سرمايه اج
تر شـود و شـامل   تواند گستردههاي اجتماعي ميطريق ازدواج منابع ارائه دهنده حمايت

محيط خانواده، گروه همسالان، دوستان، خويشاوندان و همكـاراني باشـد كـه از طريـق     
اي زدواج وسـيله ). ا88ارتباط با يك ساختار خويشاوندي ديگري به دست آيـد(همان،:  

است براي رشد و كمال، تامين سلامت و بقاي نسل است كه در مكتب اسلام از آن بـه  
عنوان تنها راه تشكيل خانواده، آرامش دهنده روح و روان زن و مـرد، و حـافظ آنـان از    

آرامـش و   تشـكيل خـانواده،   رفتارهاي جنسي نامشروع و غيراخلاقي يـاد شـده اسـت.   
هـا نسـبت بـه    آورد و در صورتي كه احسـاس زوج  ارمغان مي  ه بهاعتدال را براي جامع

 سـازد؛  مـي دار امنيـت و سـلامت برخـور    آنان را از رفـاه،  زندگي مشترك مطلوب باشد،
و ايفاي نقش والديني   پذيرش مسؤوليت دهد، برآورد آنها را از تواناييهايشان افزايش مي

: 1389پـور، توده فـلاح و كـاظمي  سازد(كند و كودكان را عليه فقر بيمه مي را ترغيب مي
به همين خاطر اين مسئله، علاوه بر اديان و مـذاهب، مـورد توجـه حـوزه هـاي      ). 106

نهـاد خـانواده در   ). در ايران نيـز  7: 1390پور و غفاري،علمي مختلف بوده است(حبيب
: 1390(ارمكي و بهار،كنار دين از گذشته تاكنون سازنده ساختار جامعه ايراني بوده است

هاي اخير در ساختارهاي اقتصـادي  ). (با وجود ديني بودن جامعه ايران) تحولات دهه2
ــت      ــده اس ــانوادگي ش ــي و خ ــات جنس ــر در ارتباط ــب تغيي ــان موج ــي جه  و سياس
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). در طول دو سده اخير در جريان نوسـازي فرهنگـي و اجتمـاعي    416: 2002(ويكس،
ده است و لذا خانواده نقش اساسـي در  كشور خانواده ايراني دچار تغييرات اساسي گردي

تـرين  ). از طرفـي خـانواده اساسـي   2: 1390توليد انسان مدرن يافته است(ارمكي و بهار،
دار جامعـه پـذيري و تربيـت دينـي فرزنـدان      نهادي است كه به شكل غيررسمي عهـده 

 ). در اين ميان، زنان به عنوان همسر و مـادر بـه سـان   13: 1386است(صادقي و ديگران،
هـاي سـاختاري در   باشـند كـه دگرگـوني   هاي بسيار مهم در اين زمينه مـي يكي از سازه

هـاي خـانوادگي و اجتمـاعي، و رشـد     آموزش و كار آنان، افزايش تـوان آنهـا در زمينـه   
هاي سنتي خود و دگرگون ها و هويتهاي فمينيستي، آنها را به بازنگري در نقشانديشه

تحقيـق حاضـر بـه     ). با اين تفاسـير 68: 1385شوازي،سازي آن را داشته است(موحد و 
هـاي آن در تنـاظر بـا ديـدگاه     هـاي فمينيسـم و دلالـت   ها و نظريهدنبال شناسايي مولفه

داري و تربيت دينـي فرزنـدان   ي ازدواج، خانهاسلام(آيات قرآن كريم و سنت) در زمينه
تند كـه آيـا در رويكـرد    شوند به اين صـور باشد. سوالاتي كه در اين راستا مطرح ميمي

داري و تربيـت فرزنـدان وجـود دارنـد؟     هايي با عنـاوين ازدواج، خانـه  فمينيستي پديده
اند؟ ديدگاه قرآن و سـنت  ها در مدعاي خود از چه نوع استدلالاتي بهره گرفتهفمينيست

 شود؟  چيست و چگونه از رويكردهاي فمينيستي متمايز مي هاي اين پديدهدرباره

 نظري مطالعات

از  هـاي متفـاوتي  پردازان مختلف در حوزه مسـائل اجتمـاعي بـه جنبـه    از آنجا كه نظريه
پردازند و همچنين ازدواج، كار خانگي زنان و نقش مـادري آنـان و پـرورش    مسايل مي

فرزندان در كانون خانواده به مثابه وجوهي از اين مسايل بسـيار مـورد توجـه متفكـران     
و  در قـرآن  هـا پديـده اين هاي فمينيستي را براي تبيين توان نظريهميباشد، فمنيست مي

 .به كار گرفت سنت
ي زندگي اجتماعي را از نقطه نظر زنـان ـ بـه عنـوان     فمينيسم، رويكردهايي درباره 
دهد و بر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه      ديده ـ ارائه مي هاي از نظر اجتماعي زيانگروه

ها بر اين باورند كه روابـط بـين   يابد. آنطور اجتماعي شكل ميهويت مردانه و زنانه به 
مرد و زن در فضاهاي كار، سياست، خانواده و جنسيت، الگوهاي نابرابري جنسي را بـه  

 در قالب پارادايم فمينيسم  ي كههاينظريه). 290-289: 1389گذارد(محمدپور،نمايش مي
اي از ساختار اجتماعي توجه دارنـد، بـه   به تجربه زنان و اهميت جنسيت به عنوان مولفه
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دسته قابل تقسيم هستند،فمينيسم ليبرالي، فمينيسم ماركسيستي، فمينيسـم راديكـال،    پنج
هاي ليبرال بـر ايـن باورنـد كـه     فمينيسم سوسياليستي و فمينيسم پست مدرن. فمينيست

آنـان  ). 145: 1389زنان و مردان برابرند و بايد با حقوق يكساني ارزيـابي شوند(سـتوده،  
خواستار حذف هر گونه مظاهر تفاوت ظاهري بين زن و مـرد، اعـم از لبـاس زنانـه  و     
مردانه، لوازم آرايشي، مد لباس، حذف هرگونه تقسيم بندي جنسـيتي در زبـان، حـذف    

ي هنر و ادبيات كه زنـان را بـه عنـوان موضـوع     در عرصه مسائل جنسي و هرزه نگاري
اند و تمام مراسم يـا اعمـالي بودنـد كـه     شق معرفي نمودهجنسي و نيازمند حمايت و ع

).توصـيف  316-288: 1382كنند(مشـيرزاده، زنان را به عنوان موضوع جنسي مطرح مـي 
محروميت زنان از انسانيت كامل، از كتاب آينده زناشويي جسـي برنـارد برگرفتـه شـده     

ها و آرمانها، يك نـوع  است. به اعتقاد او، زناشويي نوعي نظام فرهنگي متشكل از اعتقاد
اي از تجارب مبتنـي بـر كـنش متقابـل بـراي      تنظيم نهادي نقشها و هنجارها و مجموعه

آيد. زناشويي از نظر فرهنگي، به عنـوان سرنوشـت و   يكايك زنان و مردان، به شمار مي
سرچشمه رضايت خاطر زنان، جنبه آرماني پيدا كرده است و براي مـردان نيـز موهبـت    

دگي را همراه با مسـئوليت و الزامهـاي آن بـه ارمغـان آورده اسـت. امـا از       زندگي خانوا
بخشد، چندان كـه او بتوانـد و   جهت نهادي، زناشويي به نقش شوهر اقتدار و آزادي مي

ملزم باشد فراتر از محيط خانگي جولان دهد؛ نهاد زناشـويي فكـر اقتـدار مردانـه را بـا      
 ـ  خواهـد كـه   كنـد و از همسـران مـي   ت مـي تصور قابليت جنسي و نيروي مردانـه تقوي

هـا و خـرده كاريهـاي خانـه داري     سازشگر، و ابسته و توخالي باشند و اساساً به فعاليت
گيرد كه زناشويي براي مـردان خـوب و   بپردازند. برنارد از اين بحث اين گونه نتيجه مي

قـف خواهـد   براي زنان بد است و اين تاثير نابرابر زناشويي روي دو جنس، زمـاني متو 
شد كه زن و شوهر از قيدو بندهاي نهادي رايج رهايي يابنـد و آن نـوع ازدواجـي را در    

: 1388پيش گيرند كه با نيازها و شخصيتهايشان بهترين همخواني را داشـته باشـد(ريتزر،  
ها، رفتارهاي نابهنجار و ستم بر زنان به وجود خانواده ي فمينيست). به عقيده475-476

هـايي همچـون همزيسـتي آزاد، جـداانگاري     گـردد ولـذا تئـوري   قانوني برميو ازدواج 
هـاي تـك والـدي،    مناسبات جنسي از روابط خانوادگي و باروري و توليدمثل، خـانواده 

ــانوادگي      ــبات خ ــايگزين ازدواج و مناس ــد ج ــازي و... باي ــنس ب ــقه آزاد، همج معاش
دادادي و طبيعـت زن  هـا بـا نفـي شـئون خ ـ    ). فمينيسـت 110: 1385گردد(يوسف زاده،
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ي متعـالي مـادري را   اي هستند تا جايي كه خصيصـه درصدد ساختن يك طبيعت عاريه
دانند و بـراي دفـع ايـن مـانع تئـوري ازدواج، يـك فحشـاء        يكي از موانع آزادي زن مي

يكـي از   1بـاتلر  ژوزفين). 1377دهند(عبدالرحيم خان و خراساني،ميقانوني است را سر 
اش، فاحشگي است. از نظر ينيستي است كه موضوع اصلي مورد بررسيپردازان فمنظريه

ها هاي مختلف اخلاقي آناو پاكدامني و فاحشگي تنها از لحاظ شكلي متفاوتند و وجهه
تواننـد  ي وي مردان ميي غيرعقلاني شكل گرفته است. به عقيدهتنها به دليل يك گزاره

شـرايط بـد اقتصـادي بـه گنـاه بيندازنـد امـا         ها را به دليـل ها مزد بدهند و آنبه فاحشه
شوند. درعين حال زنان پاكـدامن نيـز   ها به علت فقر بدل به موجوداتي پست ميفاحشه

دهند؛ امـا موجـوداتي سـتودني    به دليل حمايت اقتصادي تن به تجاوز مشروع مردان مي
چيزي جز  هاي ماركسيست معتقدند خانوادهفمينيست). 80: 1380هستند(جلالي ناييني،

هاي مسلط و تحت سلطه كه نظام سرمايه داري بر بشريت تحميـل كـرده   نظامي از نقش
 ). آنان سعي112: 1385كوشيد(يوسف زاده،باشد، پس بايد در راه نابودي آن است، نمي

داري داشتند با توجه به مباني ماركسيستي، وضعيت نامطلوب زنـان را در نظـام سـرمايه   
دانستند كه ماركسيسم سنتي به وضعيت زنان به عنوان يـك  اما ميتجزيه و تحليل كنند، 

هاي طبقاتي، وضعيت زنان كند و معتقد است كه با رفع نابرابريمسئله خاص توجه نمي
داري هستند، حل خواهد شد. از سوي ديگـر،  ترين قربانيان سرمايهنيز، كه يكي از اصلي

داري نيز وجـود داشـته اسـت، ايـن     ايهاين واقعيت كه فرودستي زنان پيش از نظام سرم
داري، وضعيت زنـان همچنـان   ترديد را ايجاد كرد كه شايد پس از فروپاشي نظام سرمايه

هاي از فمينيست 2اولين ريد). 289-288: 1380به حال خود باقي بماند(آبوت و والاس،
ي طبقـاتي  ماركسيستي است كه مدعي است ستم كشيدگي و فرودسـتي زن بـه جامعـه   

اقتصـادي آن مسـبب   -ي اجتمـاعي دهـي ظالمانـه  گردد كه رشد سـازمان پدرسالار برمي
از ديگـر پيشـگامان مبـارز    ). 200-198: 1386سقوط تاريخي زن بوده است(سروستاني،

يكي از رهبران جنـبش زنـان حـزب     3جنبش زنان با تفكرات ماركسيستي، كلارا زتكين
در واقـع  ). 89-85: 1380نـام بـرد(آليس،  توان را مي 4لي براوندموكرات و لي-سوسيال

                                                           
1 .Jousephine Butler 

2 .Evelyn Reed 

3 .Clara Zetkin 

4 .Brown 
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داري اسـتثمار  ي پدرسالاري و سرمايهاين نظريه بر اين امر توجه دارد كه زنان به وسيله
). در اين نگرش، نهاد خانواده به عنـوان كـوچكترين واحـد    147: 1389شوند(ستوده،مي

كـه زنـان و   گـردد  آيد، بلكه ايجاد موسسات خاصي پيشنهاد مـي اجتماعي به شمار نمي
مردان، در اين موسسات طبق وظايف اجتماعي، كارهاي روزمره زندگي و نگهـداري از  

تواننـد  هاي افراطي نمي). فمينيست128: 1384گيرند(صادقي فسا،كودكان را به عهده مي
اجتماعي مربوط به زنان -هاي ديني معتقد باشند، زيرا مسائل حقوقي و سياسيبه ارزش

سـقط جنـين،   دانند. بنابراين، احكـامي ماننـد ممنوعيـت    هر ديني ميرا خارج از قلمرو 
هـاي دينـي   ضابطه مند شدن روابط جنسي و قواعد مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش
 كنند(يوسـف را مصداق ستم به زنان معرفي نموده و در راسـتاي محـو آن فعاليـت مـي    

، تصـويري از پدرسـالاري   هـاي راديكـال  در كانون تحليل فمينيسـت ). 112: 1385زاده،
شود. اين خشونت ممكـن  جاي دارد كه با اعمال خشونت مردان عليه زنان مشخص مي

در اينجـا بـدن زنانـه بـه     پنهان، به صورت معيارهاي مد و زيبايي درآيد.  است به شكل
هاي زنـدگي روزمـره   گيرد كه تبليغات در مورد روشهزاران طريق مختلف ابژه قرار مي

گـاه و  هـا، پاهـا، نشـيمن   آنهاست. قطعه قطعه كردن مداوم بدن زنانه به سينه تريناز مهم
كنده شده بدل هاي ران، زنان را از شخصيت تهي كرده و آنان را به قطعاتي ازجايكشاله

كند. اين چندپارگي ازجاكننده و جنسي، هدف ارضـاء مـردان توسـط بـدن زنانـه و      مي
انـد، امـا   ها به صورت ابـژه درآمـده  نژادها و رنگ فروش آن را در سر دارد. زنان از همه

هـاي متفـاوتي را در ايـن پلكـان     هاي مختلف، جايگـاه نظام سلسله مراتبي به زنان گروه
كند. در اينجا زيباترين بدن آني است كه بيشـتر ابـژه شـده، راه خطـا در     زيبايي عطا مي

هـاي مـداوم در   دسـتكاري  پيش گرفته و زينت شده است. براي زيبا بودن زنان به انجام
شــوند(اباذري و قــرار دادن آن ترغيــب مــيخويشــتن خــود و چنــدپاره كــردن و ابــژه 

ها معتقدند كـه آرايـش   به همين دليل اين دسته از فمينيست). 149-148: 1387حميدي،
ي جنسـي دارد و بـه   شـود، جنبـه  زنانه بايد تغيير كند؛ زيرا از سوي مردان تحميـل مـي  

اي از كه اسـتانداردهاي زيبـايي معـاني    كند. اينان معتقدندجنسي كمك ميبازتوليد ستم 
اما  ).162: 1996سز،شود(پيكنترل اجتماعي هستند كه توسط نخبگان قدرت استفاده مي

-مضمون خشونت به صورت بيرحمي آشكار جسماني، نيز در كـانون توجـه فمينيسـت   

-خشونت را به پدرسالاري مـرتبط مـي  ها از اين طريق نيز هاي راديكال قرار دارد و آن
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سازند: تجاوز به عنف، بدرفتاري جنسي، بردگـي جنسـي از طريـق فحشـاي تحميلـي،      
هـاي دردنـاك   هاي جنسي بـه كودكـان، انـواع جراحـي    بدرفتاري با همسر، زنا، تعرض

وحشيانه و بي مورد در مورد رحم زنان و ساديسم پنهاني در پورنوگرافي، سنگسار زنان 
هاي راديكالي از فمينيست آن اوكلي ).489: 1388و آزار زنان همجنس باز(ريتزر،زناكار 

دهـد و  است كه موضوع مادري را به طور گسترده و با نگرش منفي مورد بحث قرار مي
حتي خواهان نسخ مادري و خانواده است. وي بر اين عقيده است كـه كـار خـانگي بـا     

قـرار دارد؛ چـرا كـه فاقـد هرگونـه عامـل       امكان تحقق نفس انسـان در تقابـل مسـتقيم    
برانگيزنده است. در كار خانگي امكان پيشرفت وجود ندارد. احساس موفقيت زودگـذر  

شـود و شانسـي بـراي    اي است كه به نـدرت حاصـل مـي   است؛ خشنودي از كار تجربه
مقبوليت مكتسب، يعني به رسميت شناخته شدن كار وجود ندارد. اظهارات همدلانـه و  

شود كه به عنـوان عـاملي   نوعي مقبوليت غيرمكتسب ميميز شوهر صرفاً منجر به تشكرآ
تري براي وي فـراهم  دارد، اما پاداش اساسيدار را در شغلش نگاه ميابقاكننده، زن خانه

هاي راديكال معتقدند چون خانواده نهـاد  طور كلي فمينيست ). به1979آورد(اوكلي،نمي
ت، تنها ره آوردش براي زنان چه در خود خانواده و چـه در  ي تمام عيار اسپدرسالارانه

ي عمومي جامعه، پذيرفتن تسلط مردان است. براين اسـاس بايـد بـه ازدواج تـك     حيطه
ترين مدافعان سقط جنـين و  همسري و ايدئولوژي مادر شدن خاتمه داد. اينان سرسخت

 ـ    هسـتند(فرح  ي تجويزگران انواع طرق براي ارضاي غرايز جنسـي حتـي همجـنس گراي
، 3مـن ، هايـدي هـارت  2، سـيلويا والبـي  1ميشـل بـارت   ).93: 1388دوست و رفيعي راد،

كـه در تحليـل    هسـتند هـاي سوسياليسـتي   از فمينيست 5، و ايريس يانگ4جوليت ميچل
داري) و عوامــل فرهنگي(نظــام زنــان، عوامــل اقتصــادي(نظام ســرمايه علــت فرودســتي

-در كنار هـم عامـل فرودسـتي زنـان معرفـي مـي      مردسالاري) را به صورت همزمان و 

گويند كه زندگي بشـري را ايجـاد و   آنان از شرايطي سخن مي ).126: 1997د(بارت،نكن
-كند: جسم انسان، جنسيت و نقش آن در توليدمثل و پرورش فرزنـدان، خانـه  حفظ مي

                                                           
1 .michele barrett 

2 .Silvia Valby 

3 .Heidi Hart Mann 

4 .Juliet Mitchell 

5 .Iris Yong 
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-ليـت ي اين فعاداري بدون اجر و مزد، وظايف خانگي نامرئي و تغذيه عاطفي. در همه

شوند كه برخي سود برگيرند و برخـي  هاي استثماري باعث ميهاي حفظ زندگي، تنظيم
هاي بنيادي توليـد زنـدگي و   ي تمامي اين تنظيمجانبهديگر زيان. شناخت فراگير و همه

ازجملـه   ).494: 1388آيـد(ريتزر، ي تسـلط بـه شـمار مـي    استثمار، بنياد اساسـي نظريـه  
، و 3، جوديت باتلر2، سوزان بوردو1وان به ساندرا بارتكيتميپست مدرن  هايفمينيست

با انتشار كتـاب جـنس دوم اثـر سـيمون     اشاره نمود. اين نوع از فمينيسم  4جانا ساويكي
قدرت گرفت. در نظر وي جنس برتر همواره جنس مذكر معرفي شده و جـنس   5دوبوار

شـوند  زن ساخته مي مونث به عنوان ديگري مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان،
وي معتقد است توليدمثل كاركردي صـرفاً طبيعـي و   ). 56-55: 1384پور،(عالينه متولد

حيواني دارد كه بـا امكـان ارتقـا و تعـالي زن منافـات دارد و ايـن درحـالي اسـت كـه          
). 95: 1388دانـد(فرح دوسـت و رفيعـي راد،   هنجارهاي مردانه را تاحـدي آرمـاني مـي   

-ها به شكل افرادي مذكر و مونث متولـد مـي  تماعي است. انسانجنسيت دستاوردي اج

شـوند. نانسـي كـودوروف در اثـر خـود بـا عنـوان        شوند، اما به زنان و مردان مبدل مي
كنند كه به مثابـه نـوعي   اي كسب ميگويد زنان هويت جنسيتي زنانهبازتوليد مادري مي

دارد. بـاتلر هويـت جنسـيتي    كند و آنها را بـه مـادر شـدن وامـي    نيروي رواني عمل مي
كشد و جنسيت را هسته دروني خويشتن كه رفتار را بوجـود  كودوروف را به چالش مي

داند، بلكه به عكس: جنسيت نمايشي آموخته شده و تابع وضعيت است كه آورد نميمي
-289: 1386آورد(سيدمن،اثر نمايشي آن توهم خويشتن جنسيتي دروني را به وجود مي

اي يك جانبـه بـوده اسـت، مـرد بـا      اعتقاد سوزان آنتوني ازدواج هميشه مسئله). به 290
دهـد(فرح دوسـت و   آورد و زن همه چيز را از دست مـي ازدواج همه چيز به دست مي

). گلدمن نيز بر آن است كـه چـون نهـاد ازدواج، زنـان را از نظـر      98: 1388رفيعي راد،
از جهت اقتصادي به آنهـا وابسـته    جنسي تحت تسلط جنسي شوهران قرار داده است و

كند، مانع آزادي زنان است. وي معتقد است عشق نزد زنان نسبت به مردان، اهميـت  مي
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بيشتري دارد و براي اينكه زن بتواند حالت خودنمايي جنسي خود را تقويت كند، بايـد  
از تحت تصرفات جنسي شوهر رها شود و به جاي ازدواج، فطرت زنانه را به رسـميت  

روشنگرانه تـرين و مخـرب تـرين مقـاطع شـالوده       يكي از). 292: 1382بشناسد(سوبل،
جاذبـه  "ي بـه اصـطلاح   ، منـاظره 2و دريـدا  1از جمله فوكو هاي پست مدرنيستشكنانه
خـواهي گرديـد كـه    بود. اين مناظره در اوج خود موجب تقاضا براي همجـنس  "جنسي

ي فرهنگ مسلط و به قصد پايين نگه ي جنسي دو جنس مخالف ساختهمطابق آن رابطه
ي جنسـي مـردان شـكلي از سياسـت     داشتن زنان طراحي شده بود. براين اساس، رابطه

توان فمينيسـم  بود، نمي "خوابيدن با دشمن"قدرت مذكر بوده و زناني را كه تقصيرشان 
ج هـاي موجـود بـراي زنـان ليبيانيسـم يـا امتنـاع از ازدوا       قلمداد كرد. پس تنها انتخـاب 

بسياري ديگـر، خانـه و خـانواده را محـل ظهـور      ). 192-179: 1384يوسفي،بود(حاجي
دانستند كه زنان با دو نـوع سـاختار مواجهنـد، اول بـه عنـوان      هاي اجتماعي مينابرابري

همسر و مادر در معرض نابرابري قرار دارند و دوم آنكه در فرآيند جامعه پذيري همـراه  
كننـد، اينكـه دختـران در جايگـاه     ي سـلطه را منتقـل مـي   دهبا رشد و بلوغ فرزندان، اي ـ

يابنـد(فرح دوسـت و   مـي اجتماعي خود و پسران در همان قالب اجتماعي مردانه رشـد  
، فمينيسم ايدئولوژي آزادي زنان اسـت؛ چـرا كـه در    در مجموع). 98: 1388رفيعي راد،

عدالتي سيتشان اسير بيي رويكردهاي آن، اين عقيده نهفته است كه زنان به دليل جنهمه
   ).163: 1382داغي،هستند(مهاجر، احمدي و قره

 هاي تحقيقفرضپيش

 هاي فمينيستي عبارتند از :عناصر اصليِ نظريه 

 وجود برابري ميان زن و مرد ·
 فرض غيرعقلاني بودن تفاوت ميان پاكدامني و فاحشگي ·
 اجتماعيهاي اقتصادي و كشمكش بر سر كارخانگي زنان در عرصه ·
داريي پدرسالاري و سرمايهاستثمار زنان به وسيله ·
فرض برساخته شدن زنان در جامعه به عنوان مادر و همسر ·
فرض انتقال سلطه از مادر به فرزند در جريان تربيت و جامعه پذيري ·
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 شناسي تحقيق  روش

ز روش بـا اسـتفاده ا   از ميان آيات قرآن و احاديث ي حاضر، اسنادي است وروش مقاله
هـا و  بـه تحليـل يافتـه    گيري انجام گرفته است. در پايان نيـز ، نمونهگيري قضاوتينمونه
 داري و تربيت ديني پرداخته است.هاي ازدواج،خانهي پديدهقرآن در زمينه هايدلالت

 و سنت) قرآناسلام(از ديدگاه  داري و تربيت فرزندانازدواج، خانه 

اساسي جنبش فمينيسم در جهان اسلام، هيچ لزومي ندارد بودن اهداف   با وجود حاصل
زيـرا   كه به تقليد از فرهنگ غرب، جنبشي به نام فمينيسم در جهان اسـلام دنبـال شـود؛   

هايي پديـد آمـد كـه در جهـان اسـلام يافـت        اين جنبش در اروپا و آمريكا عليه تبعيض
قل نداشت و بـه  شد؛ هويتي مست زن در فرهنگ غرب جنس دوم محسوب مي .شود نمي

كه حتي نام مستقلي از خود نداشت و بايد به تبـع شـوهرش، نـام    تبع مرد بود. تا حدي 
اي كه هنوز هـم در جوامـع اروپـايي و آمريكـايي مشـاهده       پديده. خود را نيز تغيير دهد

و سـنت بـه مثابـه متـوني دينـي       كريم قرآن). 19: 1381،و درشتي لامياالفاروقي(شود مي
گنجند و چنانكه در ادامـه  هاي ضدفمينيستي ميوان گفت درقالب گفتمانتهستند كه مي

 برند:ها را زير سوال ميهاي فمينيستآيد، تمامي فرضمي

 تساوي زن و مرد - 1
هـا  هايي كه توسـط برخـي از فمينيسـت   در برخي از كتب غربي و شرقي(از جمله كتاب

ظالمانـه و   هـايي قضـاوت هسـتند،  افكار غلط نسبت به زن غرق در كه  اند)نگاشته شده
موجودى اسـت   خورد، از جمله اينكه زنبه چشم ميدور از منطق عقل و زبان انسانيت 

صد در صد ضعيف و ناتوان: بر اين اساس بايد نسبت به مرد در تمام جهات، بى چـون  
و چرا تابع و فرمانبردار و محكـوم باشـد، و حـق مداخلـه در هـيچ كـارى را حتـى در        

موجودى است داراى روح شيطانى: بر ايـن  يا اينكه زن  خانه شخصى ندارد. چهارچوب
ملاك يا صد در صد خارج از حدود انسانيت است، يا اگر بهائى به او داده شود چيـزى  
بين انسان و حيوان است، روى اين حساب فاقد ارزش مى باشد، و قابل احترام نيسـت،  

ر كرد. براى او مالكيـت و اختيـار دارى   و براى وى هيچ گونه شخصيتى نمى توان تصو
نسبت به اشياء و عناصرى كه قابل ملكيت است وجود ندارد، اگر مرد صلاح بداند مـى  
تواند مالك شود، آن هم نه هر چه را بخواهد. از جانب ارث گذارندگان هيچ گونه ارثى 
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يگـران  نمى برد، بلكه خود او از عناصر ارث است كه پس از مرگ پدر يـا شـوهر بـه د   
عبادت و بندگى و ورود در حوزه معنويت حق او نيست، چون عباداتش  .ارث مى رسد

از نظرعقلى بسـيار ضـعيف و    فاقد ارزش است، و اجر و مزدى براى عبادت ندارد زيرا
موجودى بوالهوس است. از نظر حقوقى و قضائى لياقت انتساب به پدر و پسر خـود را  

نهاست خون است، فقط مى توان او را نسبت به پـدر و  ندارد، تنها چيزى كه رابط بين آ
چون شوهر كـرد فرزنـدان وى نـوه    . پسرش همخون خواند، نه فرزند پدر و مادر فرزند

پدر او نيستند، بيگانگى بين پدر زن و فرزندان زن حكومت قطعى دارد، نسبت از جانب 
ارد، مـرد پـس از   اولاد ذكور است. بين او و مرد در مسئله مرگ تفـاوت كلّـى وجـود د   

مردن باقى، و زن پس از پايان عمر فانى است. در تصرف عنوان شيئيت است، روى اين 
حساب مرد هرگونه تصرّفى در مال و ثروتش دارد، همان تصرف را نسبت بـه زن دارد،  
مى تواند او را قرض بدهد، به اجاره واگذار كند، ببخشد، بفروشد، اخراج كنـد و نهايتـاً   

ند. كالاى شهوت است تنها براى لذت برى مرد آفريده شده، و مـرد هـم در   به قتل برسا
آنچنـان نسـبت    آخر نيز گيرى از او قانونى نمى شناسد، در اين قسمتلذت برى و بهره
، كـه حـدى بـراى آن نيسـت، زن در قسـمت عمـده اى از       اندپيمودهرا به زن راه افراط 

اهواره و انـواع مجـلات بـراى جلـب و     مغرب زمين كالاى سينما، تلويزيون، ويـدئو، م ـ 
 جذب مشترى بيشتر، و درآمد مـالى سـنگين تـر بـراى مؤسسـات حيـوانى و شـهوانى       

اي متفـاوت از زن  اين درحالي است كه در مكتب اسلام به گونه). 1379(انصاريان،است
ليبـرال  ي هافمينستچنين نقطه نظراتي و از جمله در مقابل قرآن كريم ياد شده است و 

كه در گويد چنانتساوي و يكسان بودن زن و مرد و نه برابري و تشابه آنان سخن مي از
اي مردم از پروردگارتان پروا كنيد، آن كس كـه شـما را از يـك     فرمايد:مينسا ي سوره

علاوه بر اين كه هيچ يك از دو جنس را بر ديگري برتـري   اين آيه). 1/نسا(نفس آفريد
كند؛ اينكه هيچكدام از نظر وحدت زن و مرد در آفرينش اشاره مي دهد(تساوي)، بهنمي

سوره روم نيز به ايـن   23در آياتي ديگر از جمله آيه  جنسيت بر ديگري برتري ندارند. 
بـه زن عطـا    خداوند نقش مودت و رحمتي كهامر اشاره شده است كه در آيه مذكور به 

-رابطه با مدركاتي كه ابزار شناخت آن ادراك زن دركه ؛ چرادشوفرموده است اشاره مي

بهتر از مرد است. اگر راه انديشه و كلام و راه برهان و عقل و  ها، راه دل و شهود است، 
نظر براي مرد گشوده تر از زن باشد، معلوم نيست در راه دل، عرفـان، قلـب و موعظـه،    
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). 8: 1380مسـتقيمي، (بلكه در اين راه زن قوي تر از مرد اسـت   مرد قوي تر از زن باشد،
 متسـاوي در   از نظر اسلام اين مسئله هرگز مطرح نيسـت كـه آيـا زن و مـرد دو انسـان     

داشـته  رمسـاوي بـا يكديگ    انسانيت هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي آنها بايد ارزش
متسـاوي   و از حقـوق انسـاني   باشند يـا نـه؟ از نظـر اسـلام زن و مـرد هـر دو انسـانند       

  يكـي زن  نچه از نظر اسلام مطرح است اينست كه زن و مـرد بـدليل اينكـه   آ .مندند بهره
يكجـور   است و ديگري مرد ، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند ، جهان براي آنهـا 

كند ايجاب مي جهت  نيست ، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است. و همين
ــاليف و   ــوق و تك ــياري از حق ــه از لحــاظ بس ــعك ــا وض ــته  مجازاته ــابهي نداش  مش

درواقع در زندگي زناشـويي كـه پايـه و اسـاس آن اسـلام       ).153: 1369(مطهري،باشند
گيـرد و دليـل   باشد، نوعي تقسيم وظايف براساس خلقت و طبيعت زن و مرد شكل مي

مرد باتقوا، براى تأمين مخارج خانه، جـز بـه كسـب    برتري افراد تقواي آنان است و لذا 
مرد باتقوا به اين نكته  ى نمى آورد، و به غير از مال حلال مالى قبول نمى كند.حلال رو

توجه دارد، كه اسلام رعايت اعتدال و اقتصاد را در تمام امور حتى در عبادات سـفارش  
فرموده، و از كم گذاشتن از حق زن و فرزند به بهانه رفت و آمد با دوستان، يـا شـركت   

در هر صورت مرد بـاتقوا، در همـه شـئون زنـدگى آداب      در مجالس نهى فرموده است.
لازم را رعايت مى نمايد، و از اين راه به استحكام بناى خانواده، و جلـب محبـت زن و   

كنـد، بـا   زن باتقوا، عفت و عصمت و پاكدامنى خود را حفظ مى فرزند كمك مى نمايد.
ته نگهدارى مى كند، بـا  رسد، از فرزندان خود به نحو شايسشور و شوق به كارِ خانه مى

ورزد، ي كند، از عبادتش غفلـت نم ـ شوهر و فرزندان بر اساس اخلاق اسلامى رفتار مى
 .)1379(انصـاريان، نمايدخانه را كانون عشق و صفا، مهر و محبت، و شور و شـوق مـى  

در خلقـت و آفـرينش ايـن دو     هـاي ليبـرال،  برخلاف فمينيستتوان پذيرفت كه لذا مي
ها موجب برتري يكـي  هيچ يك از اين تفاوت ليهايي وجود دارد وفاوتجنس لزوماَ ت

هايي را كه خداوند نسبت به بعضي از شما بر بعضـي ديگـر   برتري شود:بر ديگري نمي
آورند دارنـد و زنـان نصـيبي و از    قرار داده آرزو نكنيد مردان نصيبي از آنچه بدست مي

هـاي آفرينشـي و   اين تفاوت). 32نسا/(تفضل خدا بخواهيد و خداوند به هر چيز داناس
ي نظام آفرينش هستند بـا ايـن   جنسيتي كه اساس نظام اجتماعي هستند، طبيعي و لازمه

هاي ي اكتساب كه به معني تحصيل كردن و به دست آوردن است هم كوششحال كلمه
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ي سـاختمان طبيعـي خـود    شود و هم آنچه را كه انسان بـه وسـيله  اختياري را شامل مي
(جمعي از ها را خواهـد داشـت  تواند بدست آورد و هر يك از دوجنس سهمي از آن مي

آيه كريمه همانطوري كه مردان را در نتايج كار و اين قرآن مجيد در  .)1354نويسندگان،
در آيـه   .دانست زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشـان ذيحـق شـمرد    ذي حق  فعاليتشان

مـردن خـود    كه پدر و مادر و يا خويشـاوندان بعـد از    مردان را از مالي فرمايد:ميديگر 
خويشـاوندان از خـود    را هم از آنچه پدر و مـادر و  است و زنان  اي گذارند بهرهباقي مي
اي كه سبب شـد اسـلام بـه زن اسـتقلال اقتصـادي       انگيزه. اي است بهره گذارندباقي مي

اسـلام زن را از   اسـت. ستي و الهي اسلام نبـوده  عدالت دو انساني و  هاي بدهد جز جنبه
الـزام مـرد بـه تـامين بودجـه       در خانه و مزارع و غيره رهانيد و بـا  بندگي و بردگي مرد

دوش زن بـراي تـأمين مخـارج خـود و      اجتماع خانوادگي، هر نوع اجبار و الزامي را از
يزه انساني به تحصيل اينكه حق دارد طبق غر  زن از نظر اسلام در عين خانواده برداشت،
آن بپردازد ، طوري نيست كه جبر زنـدگي، او را تحـت فشـار      افزايش ثروت و حفظ و

 و زيبائي را كه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه باشد از او و جمال قرار دهد و غرور

اي جانـب زن را در مسـائل    اسلام به شكل بي سـابقه  ).258-256: 1369بگيرد(مطهري،
كرده است، از طرفي بـه زن اسـتقلال و آزادي كامـل اقتصـادي       قتصادي رعايتمالي و ا

 او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را كه در را از مال و كار داده و دست مرد

برداشـتن مسـؤوليت    مرد گرفته است. و از طرف ديگر با از دنياي قديم سابقه ممتد دارد
دنبـال    الزام براي دويدن به زن، او را از هر نوع اجبار وخانوادگي از دوش   تأمين بودجه

آيد منظور ). لذا هنگامي كه سخن از تفاوت به ميان مي262ت(همان،پول معاف كرده اس
سـوره احـزاب    35چنانكه در آيـه   هاي آفرينشي و عرضي استاز آن يك سري تفاوت

دهـد زن و مـرد در   ه نشان مينيز آمده است: ان المسلمين و المسلمات ... اعداالله لهم ك
اگـر بعضـي از اسـتعدادها و    رشد كمالات معنوي و انساني و دريافت پاداش يكسانند و 

فعاليت هاي عقلي مرد، مثل: استعداد رياضي، فعاليت هاي تعميمي و تجريـدي عقلانـي   
مربـوط بـه طبيعـت    تفاوتي كه ، وي قوي تر است، اين تفاوت يك تفاوت عرضي است

تحقيقات بسياري از نويسندگان غربـي نيـز    .)10: 1380(مستقيمي،مرد است ثانوية زن و
هـا ميـان زنـان و مـردان لازم اسـت      ي اين امر است كه وجود برخي تفاوتدهندهنشان
بعد از آن كه تفاوت هاي زنانه و مردانه به طور كلـي  آيد كه: كه در متون غربي ميچنان
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به صـحنه آمـد، يعنـي تجـاوز، تعـرض، آزار      منهدم شد، برابري به بدترين شكل ممكن 
جنسي، فحاشي، بي نزاكتي، مردان شرور، زنـان شـرور و در يـك كـلام برابـري كامـل       

). امروزه روابط آزاد سكسـي حتـي ميـان دو همجـنس بـه      126: 1995جنسيتي(فلكچر،
شود و جامعه بـا تمسـخر عشـق و عاطفـه، بنيـاد      عنوان برابري حقوقي، قانوني تلقي مي

ي آن چيزي جز زنان مجرد و روسپيان قـانوني كـه   كند كه نتيجهده ها را تهديد ميخانوا
   ).341: 1982كنند، نيست(اسپندر،به حداقل مزد اكتفا مي

 تاكيد بر ازدواج - 2
و گلدمن)، بيشترين  باتلر نمايند(ي كه زنان را از ازدواج منع مييهانظريه مقابلدر قرآن 

پاكـدامني و  ژوزفـين بـاتلر،   كه از نظـر  درحالي تاكيدش بر ازدواج و نهاد خانواده است.
هاي مختلف اخلاقي آن ها تنها به دليـل  فاحشگي تنها از لحاظ شكلي متفاوتند و وجهه

ي غيرعقلاني شكل گرفته است، قرآن كريم اين دو را جـداي از هـم در نظـر    يك گزاره
ست و تنها راه مشروع براي ارتباط جنسي را ازدواج دانسته اسـت و از زنـا منـع    گرفته ا

كاري بسـيار زشـت و راهـي بسـيار     و هرگز به عمل زنا نزديك نشويد كه  نموده است:
). در يكي از سخنان امام رضا(ع) نيز به برخي از مفاسد اجتمـاعي  32اسرا/(ناپسند است

سطه سقط جنين، برهم خوردن نظام خانوادگي و زنا اشاره شده است: ارتكاب قتل به وا
: اي فرماينـد نيز در اين باره مـي  رسول اكرم (ص)خويشاوندي، و ترك تربيت فرزندان. 

الحـديث،   (كنـد  هاي ايمان را از دلت برمي جوان ازدواج كن و از زنا بپرهيز كه زنا ريشه
مـرد در چـارچوب   در ازدواج، ارتباط جنسي يـك زن و  چرا كه  ).394، صفحه  3جلد 

ي عرفي، شرعي و اخلاقي است؛ اما در انحـراف اخلاقـي و اجتمـاعي، زن    پذيرفته شده
كه در قـرآن نيـز بـه ايـن امـر      كند. چناندر يك مدت كوتاه با چند نفر ارتباط برقرار مي

پارساي اهل كتاب در صورتي كه شما اجـرت  و حلال شد نكاح زنان اشاره شده است: 
).در  5مائـده/  (ها هم زناكار نبوده و دوسـت و رفيـق نگيرنـد   هيد و آنو مهر آنان را بد

:  فرماينـد مي علي (ع)اند؛ چنانكه امام برحذر داشتهاحاديث مردان را نيز از چنين امري 
پيروي از هواي نفس و اطاعت از تمنيات ناسـنجيده در مـورد زنـان، از خلـق و خـوي      

همچنـين در ازدواج سـخن از   . )393، صـفحه   3الحـديث، جلـد   (مردان احمق اسـت  
شـود، در حـالي كـه يـك ارتبـاط      پايبندي و تعهدي است كه بـراي دو فـرد ايجـاد مـي    

نمايد و هـدف تنهـا   نامشروع، هيچگونه تعهدي را در افراد نسبت به يكديگر ايجاد نمي
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 تـرين آرمـان و آرزوهـاى   پاى بندى به قـوانين زنـدگى از اساسـى   ارضاي غريزه است. 

نسانى است چون آرامش و آسايشهاى مردم بدينوسيله تامين مـى شـود اگـر در    ا جامعه
ديگرى متعهد باشـند هـيچ   ه وشوهر اين حقيقت ثابت شود و هر كدام نسبت ب ميان زن

هـاى روحـى نخواهنـد داشـت و زنـدگى مشـترك       واضطراب و نـاراحتى  وقت نگرانى
). 1377(فتـاحي، واهنـد كرد كامل توام بـا موفقيـت اداره خ   آرامش خودشان را با لذت و

درواقع در ازدواج زن به عنوان فردي كه ديگـري در مقـابلش تعهـد و مسـئوليت يـك      
شود ولي در يك ارتباط نامشروع، به زن به عنوان يك كالا پذيرد، ديده ميزندگي را مي

شود. به عبارت ديگر، بهترين تعبيـر قـرآن بـراي ارتبـاط زن و مـرد      و ابزار نگريسته مي
زنان لباس براى شما [مردان ] و شما لباس براى آنهـا  اين است كه:  لواي خانوادهتحت 

 ).187بقره /(هستيد 

 آرايش زنانه و خشونت مردانه -3
ي فمينيستي راديكال آرايش زنان را تحميل شـده از سـوي   هاقرآن كريم برخلاف نظريه

گنـاه، زينتشـان را آشـكار    خواهد كه براي حفظ خود از داند بلكه از زنان ميمردان نمي
و اي رسول زنان مومن را بگو تا چشم ها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند : نسازند

شود بر بيگانه آشـكار نسـازند و بايـد    يظاهر م چه قهراًو زينت و آرايش خود را جز آن
. )31نـور/  (سينه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت خود را آشكار نسـازند 

-كنـد و از آنـان مـي   مردان را توصيه به حفظ خود از حرام  مي اي ديگركه در آيهچنان

اندام خود را از شـهوتراني  و آنان كه  ي  نامشروع نگاه دارند:خواهد كه خود را از رابطه
دارند. مگر بر زنان حلال و كنيزان ملكـي خـويش كـه از اعمـال شـهوت هـيچ       نگاه مي

-29معـارج/ (غير از اين كند به حقيقت متعدي و ستمكار اسـت  ملامت ندارند. و هر كه
درحقيقــت هــدف قــرآن و ســنت، عفــت و پاكــدامني و پاكســازي جامعــه از ). 30-31

-چنانكه مـي  هاي ازدواج جوانان فراهم آيد.انحرافات جنسي است تا بدين ترتيب زمينه

هر كه بـا زنـي بـه خـاطر      از پيامبر خدا صلي االله عليه و آله و سلم نقل شده است:بينيم 
كنـد، و هـر كـه بـا او بـه خـاطر        مالش ازدواج كند، خداوند او را به مال وي واگذار مي

اش ازدواج نمايد، در او چيزي را كه خوشايند او نيست، خواهد ديـد، و   جمال و زيبائي
هر كه با وي به خاطر دينش ازدواج كند، خداوند تمـامي ايـن مزايـا را بـراي او جمـع      

يك اصل كلي كه در سخن پيامبر مطـرح اسـت   ). 31، ص 14وسائل الشيعه، ج (د كن مي
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اينكه در انتخاب همسر بايد دقت كرد و اصل را بر ايمان و پاكدامني گذاشت، نه زيبايي 
سوره احزاب نيز به اين اصل اساسـي اشـاره شـده اسـت:      49و ثروت. چنان كه در آيه 

شرط ازدواج، ايمان است.آيات و احاديـث مـورد    امنو اذا نكحتم المومنات. لذا مهمترين
تبعيضي در كار نيسـت. اگـر    گونهباشد و هيچنوعي خطاب به زنان و مردان ميبحث، به

ي پوشش به زن اختصاص يافته است از اين جهت است كه ملاك آن بينيم كه وظيفهمي
اره شـده  سوره احـزاب نيـز بـدان اش ـ    33بينيم در آيه مخصوص زن است. چنان كه مي

هايتان بنشينيد و آرام گيريـد و ماننـد دوره جاهليـت پيشـين آرايـش و      است: و در خانه
خودآرائي مكنيد. پيام اين آيه نشان دهنده اين امر است كه جايگاه زن يا خانه اسـت يـا   
بيرون خانه بدون خودنمايي و ارتجاع و عقب گرد به دوران جاهليت. زن مظهر جمـال  

است. قهراً به زن بايد بگويند خود را در معرض نمايش قـرار نـده    و مرد مظهر شيفتگي
نه به مرد. با اين حال براي دستور پوشيدن براي مردان مقرر نشـده اسـت عمـلاً مـردان     

روند، زيرا تمايل مرد به نگاه كردن و چشـم چرانـي   تر از زنان از منزل بيرون ميپوشيده
يشـتر بـه خودنمـايي اسـت نـه بـه چشـم        است نه به خودنمايي، و برعكس تمايل زن ب

كنـد و تمايـل   چراني. تمايل مرد به چشم چراني، بيشتر زن را تحريك به خودنمايي مي
به چشم چراني كمتر در ميان زنان وجود دارد، ، لهذا مردان كمتر تمايل بـه خودنمـايي   

ن تـري لذا واضح ).13:1379(مطهري،دارند وبه همين جهت تبرج از مختصات زنان است
ي قرآن و سنت بـر ضـد فمينيسـم حجـاب اسـت، چراكـه درحـالي كـه         ي مبارزهنشانه

كننـد،  ها روسري را مظهر و نماد مغلوب بدن زن در جوامع اسلامي تلقـي مـي  فمينست
   داند.ي احترام و عفت ميقرآن و سنت آن را نشانه

 داريپدرسالاري و سرمايه-4
پـردازان مختلـف   كاربرد دارند و توسط نظريه از ديگر متغيرهايي كه در نظريه فمينيستي

ي پدرسـالاري و  شـود اسـتثمار زنـان بـه وسـيله     ها سخن به ميان آورده ميمكرر از آن
كـه  چنـان  ؛ورزدداري است. قرآن كريم به صراحت با اين دو اصل مخالفـت مـي  سرمايه

هـا بـه   نبر زنـان سـختگيري نكننـد و بـا آ    در محيط خانه گويد كه خطاب به مردان مي
اي اهل ايمـان بـراي شـما حـلال      انصاف رفتار نمايند مگر آن كه به فحشا روي آورند:

گيري مكنيـد كـه قسـمتي از    نيست كه زنان را به اكراه به ميراث گيريد و بر آنان سخت
ها آشـكار شـود و در   ايد به جور بگيريد مگر آنكه عمل زشتي از آنآنچه مهر آنان كرده
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نيز بـه   (ع)امام صادق). در حديثي از 19نسا/(نها به انصاف رفتار نمائيدزندگاني دنيا با آ
اي (براي زن قـرار دهـد) و قصـدش     :كسي كه مهريهاين امر اينگونه اشاره شده است كه

حـديثي  در  .)383 ، ص،5فروع كـافي، ج  (اين باشد كه به او ندهد او همانند دزد است 
هر چه محبت مرد بر زن بيشتر گردد، بـر  آمده است كه: عليه السلام  امام صادقديگر از 

اي ديگر و در آيه). 251، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج (شود  فضيلت ايمانش افزوده مي
-است؛ زنان به مهر خود مـي  در كانون خانوادگي سخن از رسيدن هر كس به حق خود

داري و ظلـم بـر   مايهشوند كه در تضاد بـا سـر  رسند و مردان نيز از نظر جنسي ارضا مي
و چگونه مهر آنان را خواهيد گرفت در حالي كه هـر كـس    زنان از نظر اقتصادي است:

به حق خود رسيده و آن زنان مهر را در مقابـل عقـد زوجيـت و عهـد محكـم از شـما       
). اين در حالي است كه در احاديث به قانع بودن زنان نيز به حق خـود  21نسا/(اندگرفته

-مـي پيامبر خدا صلي االله عليـه و آلـه و سـلم     اشاره شده است؛ چنانكه در مورد مهريه

من  (بهترين زنان امت من زناني هستند كه خوشروتر و مهريه ايشان كمتر باشد :فرمايند
). و همچنين است حديثي از امـام صـادق(ع) آنجـا كـه     252، ص 3لايحضره الفقيه، ج 

  ).254، ص 3لا يحضـره الفقيـه، ج    مـن (از بركات زن كمي مهريـه اوسـت   فرمايند: مي
هـايي  ها آن است كه زنان را از ازدواج و نقـش ي فمينيستدغدغهبينيم اينجاست كه مي

رود، منع كنند. بـه گمـان آنـان، پيشـرفت زنـان را بايـد       كه در خانواده از آنها انتظار مي
ي كـردن روابـط جنس ـ  هايي بـراي تجربـه  هاي شغلي، درآمد، و فرصتبرحسب فرصت

غيرسنتي تعريف كرد. اين در حالي است كـه امامـان معصـوم در احاديـث، زنـان را بـه       
نمايند؛ چنانكه آراستن خود در خانواده و روابط تعريف شده در نهاد خانواده دعوت مي

فرمايند: خداوند آن دسته از زنان را كه روي و موي خـود را بـراي   پيامبر اكرم(ص) مي
سـازند، لعنـت كـرده    نمـي ازهـاي شـوهر را بـرآورده نمـي    كننـد و ني شوهر آرايش نمي

است(تفسير نورالثقلين). قرآن و ديگر متون ديني مخالف ثروت و قدرت زنان نيست اما 
بيشترين تاكيد را بر ازدواج و خانواده دارند. ظاهراً اين امر با منافع اكثريت زنـان جهـان   

ي ي اوليـه علاقه نيستند، اما دغدغهنيز سازگار است. با اينكه زنان به ثروت و قدرت بي
هاي فمينيسـتي كـه از فقـر    برخلاف نظريهآنان به ازدواج و خانواده معطوف است. لذا، 

صحبت مي شود، در قرآن كريم سخن از ازدواج و محدود شدن آنان به كارخانگي زنان 
ي نـور نيـز   كـه در سـوره  نيازهاي جنسي و اقتصادي است چنان ءو طريق مشروع ارضا
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و البته بايد مردان بي زن و زنان بي شوهر و كنيزان و بندگان خود را به نكاح  فرمايد:مي
نيــاز يكــديگر درآوريــد و اگــر مــرد و زنــي فقيرنــد خــدا بــه لطــف خــود آنهــا را بــي

هر كس از تـرس فقـر ازدواج   در احاديث نيز اينگونه اشاره شده است: ). 32نور/(گرداند
اگر آنان فقيـر   فرمايد خداوند بدگمان شده است. چرا كه خداوند مي به لطف نكند نسبت

، ص 3من لا يحضـره الفقيـه، ج   (كند  باشند خداوند از فضل و كرم خود بي نيازشان مي
: هنگـامي كـه مـردي از شـما     فرماينـد درايـن بـاره مـي    نيز امام رضا عليه السلام ).251

ديد به ازدواج با او رضـايت دهيـد. و   خواستگاري كرد كه از دين و اخلاق او راضي بو
ي در ابتـداي آيـه  ). 280، ص 4ميزان الحكمة، ج (باز دارد مبادا فقر او ترا از اين رضايت

از حق سرپرستي مردان بر زنان صـحبت شـده اسـت و بـر مـردان        نيز ي نساءسوره 15
 دارخانـه  مقرر داشته است كه از مال خود به زنان نفقه بدهند تا مشـكل اقتصـادي زنـان   

برطرف شود. با اين وجود اگرزنان خيانت نمودند و در غيبت مردان حافظ حقوق آنهـا  
ي دهـد: نخسـت موعظـه، درصـورت ادامـه     سه راه حل پيش پاي مردان قرار مي نبودند

ي سـوم در صـورت نافرمـاني، بحـث تنبيـه      خيانت، دوري از خوابگاه آنان و در مرحله
نيز نقل شـده اسـت     امبر خدا صلي االله عليه و آله و سلمپي در حديثي از شود.مطرح مي

پس از اسلام، هيچ نعمتي براي مرد بهتر از زن مسلماني نيسـت كـه هـر گـاه بـه او      كه: 
او فرمان دهد، اطاعتش نمايـد و در غيـاب او حـافظ     بنگرد، مسرورش كند و هر گاه به

ايـن سرپرسـتي بـه خـاطر     ). 255، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج  (ناموس و مالش باشد
هايي اسـت كـه خداونـد از نظـر آفـرينش قـرار داده اسـت و بـه خـاطر وجـود           تفاوت

خصوصياتي در مـرد اسـت ماننـد تـرجيح دادن قـدرت تفكـر او بـر نيـروي عاطفـه و          
احساسات(به عكس زن كه سرشار از عواطف است) و ديگـري داشـتن بنيـه و نيـروي     

يشد و نقشه طرح كند و بـا دومـي بتوانـد از حـريم     جسمي بيشتر كه با اولي بتواند بيند
ي خود دفاع نمايد. سپردن اين وظيفه به مردان نه دليل بـالاتر بـودن شخصـيت    خانواده

ها در جهان ديگر، زيرا آن صرفاَ بستگي بـه تقـوا و   هاست و نه سبب امتياز آنانساني آن
درست هماننـد زنـان در   ). مردان هم 371: 1354پرهيزكاري دارد(جمعي از نويسندگان،
هـا چـون ايـن كـار     نتشوند حتي مجازات بدني، مصورت تخلف از وظايف مجازات مي

ي زنان خارج است حاكم شرع موظف است كه مردان متخلف را از طـرق  غالباَ از عهده
مختلـــف و حتـــي از طريـــق تعـــذير(مجازات بـــدني) بـــا وظـــايف خـــود آشـــنا   
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يد كه اگر زنان پذيرفتند، مـردان ديگـر حـق روا    آكه در ادامه مي).چنان374سازد(همان،
داشتن هيچ ستمي بر آنان را ندارند و اين عبـارت مصـداقي اسـت بـر ايـن سـخن كـه        

چراكه به مردان هشدار  خشونت جسماني از هر نوعي بر عليه زنان گناهي آشكار است؛
ت خدا كه دهد كه از موقعيت سرپرستي خود در خانواده سوءاستفاده نكنند و به قدرمي

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني اسـت بـه    بالاتر از همه قدرت هاست، بينديشند:
ي آنكه مردان ي آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطهواسطه

هايند كـه در غيبـت مـردان حـافظ     از مال خود نفقه بدهند، پس زنان شايسته و مطيع آن
د و زناني كه از نافرماني آنان بيمناكيد بايد نخست آنـان را موعظـه   حقوق شوهران باشن

كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنان دوري گزينيد، باز اگر مطيع نشدند آنان را تنبيه به 
زدن كنيد، چنان چه اطاعت كردند ديگر حق ستمي نداريد كـه همانـا خـدا بزرگـوار و     

 ).35نسا/(عظيم الشان است

 ل  و نقش مادريتوليدمث - 5
ي اهداف ازدواج در شريعت اسلامي بقاي نسل انسان اسـت. چنـان كـه قـرآن     از جمله

كند: زنـان شـما كشـتزار شـمايند.     كريم نيز از ازدواج به عنوان كشت و برداشت ياد مي
). احاديثي نيز اين مضمون را 223پس از هرجا كه خواهيد به كشتزار خود درآييد (بقره/

هـاي ديگـر مباهـات    : ازدواج كنيد تا زياد شويد، من به واسطه شما بر امتكنندتائيد مي
كنم (رسول خدا(ص)). زن نمونه يا مرد نمونه شدن، چيزي نيست كه خود به خـود  مي

ها بايد كودكان را از همان دوران كودكي، براي رسيدن بـه  ي تحقق پوشد. خانوادهجامه
). بـه طـو كلـي يكـي از مهمتـرين اهـداف       109: 1383چنين هدفي آماده سازند(بهشتي،

داري ازدواج توليدمثل و تربيت فرزنداني شايسته است. برعكس امروزه در نظام سـرمايه 
هاي مـادي  و مصرف گراي غرب، و جود كودكان، به عنوان مانعي در راه كسب موفقيت

رگ شود. والدين به جاي صرف وقت بيهوده(از نظر خودشان) براي بـز والدين تلقي مي
ها باچند نـوع شـغل   توانند خودشان را از نظر مادي ارتقا دهند. خانوادهكردن كودك، مي

كنند تا زندگي خـود را اداره كننـد. در ايـن ميـان تعـاليم اخلاقـي       دست و پنجه نرم مي
هايي كـه مسـئوليتي بـراي    كنند. شركتاي واگذار ميهاي رسانهكودكانشان را به شركت

). يكي از دلايلي كـه فمينيسـم غربـي    96: 1385ستند(يوسف زاده،ها قائل نيحفظ ارزش
اي ندارد اين اسـت كـه علـي رغـم وجـود      براي زنان شرقي، به ويژه زن مسلمان جاذبه
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تنگناهاي قانوني، اجتماعي و عرفي كه عليه زنان وجود دارد، اما هنـوز زنـان شـرقي در    
ترين موقعيت اجتماعي را دارند و قويخانواده، نه تنها به عنوان زن، بلكه به عنوان مادر 

گيرند و به عبارت ديگـر زن شـرقي از   ها ميبيشترين تصميمات را در امور خانه و بچه
كنـد و  دست دادن حقوق اجتماعي خود را با نقش والاي خود در خـانواده جبـران مـي   

حمايـت  شـوند، امـا از   هاي قانوني و اجتماعي برخوردار مياگرچه به ندرت از حمايت
هـاي  همسران و به طور خاص فرزندان خود بهره مند هستند. به علاوه زنان در سـاخت 

تر چون روستاها و ايلات و عشاير هنوز در اموري چون كشـاورزي، نگهـداري از   سنتي
حيوانات و كارهاي دستي مشاركت دارند و در درآمد خانواده سـهيم هسـتند. از طرفـي    

هاي سياسـي بـراي زنـان محـدود     هاي شغلي و منزلتنيز اگرچه نرخ باسوادي، فرصت
شــود. منظــور از اســت، امــا يــك رونــد مادرســالاري در حــوزه خــانواده مشــاهده مــي

كننـد و  مادرسالاري نقش موثري است كه زنان در زندگي خانوادگي و اجتماعي ايفا مي
ي در انديشـه اسـلام  ). 40-39: 1384اين موضوع در غرب معـادلي ندارد(صـادقي فسـا،   

مادر براي فرزند، الگوي اخلاق و رفتار است و طفل، راه و فلسـفه زنـدگي را نخسـتين    
بـه همـين   آموزد. مادران، مسئوليت بزرگ تربيت نوزاد را بر عهده دارنـد.  بار از مادر مي

ريشـه شـقاوت هـركس شـقى      نقل شده: اكرم (ص)خاطر در روايات اسلامى از رسول 
ـ   6، ص 6كـافى، ج  (ادت سعيد از باطن مادر استاست در سرزمين وجود مادر، و سع

تواند سعادت ملتي را تامين كند و تربيت بـد  تربيت خوب مي .)364، ص 21وسائل، ج 
فرماينـد: حـق   تواند باعث فساد جامعه شود. امام سجاد (ع) در مورد حق فرزنـد مـي  مي

نيا به تـو ارتبـاط   فرزند بر تو اين است كه بداني وجود او از توست، بد و خوب او در د
دارد و بداني كه مسئول تربيت او هستي. او را چنان تربيت كـن كـه خـود را در مقابـل     

). 170: 1388نيكي به او ماجور و در مقابل بدي بـه او معـذب و معاقـب بـداني(يزدي،    
هاي انسان ناشي از تربيت نادرست است. كارن هورناي ها و نگرانيبسياري از نابساماني

توجهي نسبت به كودك، كتك زدن متناوب، از شـير  علاقگي و بيالدين با بيگويد ومي
-جا و سخت گيري بيش ازحد، ايراد و انتقاد و بهانه جويي بـي گرفتن زودرس، تنبيه بي

ويـژه در  توانند امنيت كودك را بـه مورد، مسخره كردن، تحقير كردن، طرد كردن و... مي
هـا  ازند. آرامش و بردباري در جواني مرهون فعاليتهاي قبل از دبستان به خطر بيندسال

فرمايـد: چـه   و جست و خيزهاي دوران كودكي است. از اين رو رسول اكـرم(ص) مـي  
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خوب است كودك در خردسالي پرتحرك و پرجنب و جوش باشد تا در بزرگسالي آرام 
ش تعيين مشي و كيفيت رفتار مادر در تربيت فرزند وارسته، نقدار گردد. خطو خويشتن

دهـد.  كننده دارد و پاسخگويي صحيح به نيازهاي كودك، اساس تربيت او را تشكيل مي
آمـوزد  كودك بيش از هر كسي با مادر تماس دارد؛ مفاهيم اخلاقي و مذهبي را از او مي

دهد. لذا تربيـت مـذهبي بايـد درسـالهاي     و در رفتار، او را نمونه و الگوي خود قرار مي
ذاري شود. پيش از آنكه ديگـران ذهـن كـودك را مغشـوش و آلـوده      اول زندگي پايه گ

دار سـازد(برجي  نمايند، مادر بايد مفاهيم خوب و بد را در ذهن كودك اسـتوار و ريشـه  
فرمايد: از رحمت خداوند است كه چـون  ). حضرت علي (ع) مي183-199: 1389نژاد،

دن مـادرش قـرارداده و او   كودك قدرت برخاستن و غذا خوردن ندارد، اين نيرو را در ب
) 92،248را براي تربيت و نگهداريش،ملاطفت و مهرباني بخشيده اسـت (بحـارالانوار،ج  

ها كه زن را مـتهم بـه   كنيم، بر خلاف تصور فمينيستچنانكه در متون ديني مشاهده مي
 دانند، در اسلام تنها چيزي كه به مادر توصيه شده است، تربيتانتقال سلطه به فرزند مي

 باشد.اي سرشار از فضايل اخلاقي ميديني فرزند براي داشتن آتيه

 كاركردهاي ازدواج از ديدگاه قرآن و سنت

خانواده كانون مقدس و محل برآورده شدن بسياري از نيازهـاي طبيعـي ماسـت. اسـلام     
براي تشكيل خانواده چهار هدف مهم پيش بيني كرده است: برطرف شدن نيـاز جنسـي   

يك محيط قانونمنـد و سـالم و ايجـاد امنيـت اخلاقـي در جامعـه، ايجـاد        زن و مرد در 
آرامش روحي براي همسران، در نتيجه انس آنان با يكـديگر، پـرورش فرزنـدان سـالم،     
ايجاد زمينه و فراهم كردن فضايي براي رشد معنوي و اخلاقي اعضاي خانواده و كسـب  

يسر است كه هر يك از اعضاي كمالات و فضايل. اين كاركردهاي مهم وقتي ممكن و م
خانواده براي ايفاي نقش و انجام وظايف خود، تربيت شده باشد. از آنجا كه هر كودكي 
در آينده پدر يا مادري خواهد شد كه خود خانواده تشكيل خواهـد داد، در مسـير رشـد    
 خود در خانواده و در مدرسه بايد بياموزد كه چگونه نقش پدري يا مادري خـود را ايفـا  

 ).  33: 1390كند(اعتصامي و راصد،
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 غريزه جنسي - 1

غريزه جنسي به عنوان يكي از مهمترين غرايز انسان كه به تحكيم روابط عاطفي و توليد 
انجامد، از اهميت خاصي برخوردار بوده و نهـاد خـانواده نيـز بـه شـكل      نسل انسان مي

جنسـي نـه تنهـا امـري     ز قاعده مندي از آن بهره مند است. در دين اسلام سركوب غراي
شود، بلكه با تشويق افراد بـه ازدواج، از تزلـزل و انحرافـات اخلاقـي     مذموم شمرده مي

پيامبر خدا صلي االله عليـه و آلـه و   چنانكه  ).134: 1384گردد(صادقي فسا،جلوگيري مي
ازدواج بهترين وسـيله بـراي حفـظ و فروهشـتن نگـاه شـهواني، عفـت          فرمودند: سلم

) و ديگـر  153، ص14( مسـتدرك الوسـايل،ج  امني و شرافت انساني اسـت جنسي، پاكد
، ص 3مـن لا يحضـره الفقيـه، ج     (بيشترين اهل جهنم انسانهاي بي همسر هستنداينكه 
ها و مجردانـي هسـتند كـه    فرمايند: بدترين مردم عزب) همچنين در جاي ديگر مي251

). از آنجا كه 221:ص 102،ج1403(مجلسي،آورندتوان ازدواج دارند اما به آن روي نمي
از كسـاني كـه فرصـت    ، قـرآن  استغريزه جنسي ، يكي از مهمترين كاركردهاي ازدواج

ي ي جنسي خود را كنترل كنند: و آنان كـه وسـيله  خواهد كه غريزهيابند ميازدواج نمي
نيـاز  هـا را بـه لطـف خـود بـي     نكاح نيابند بايـد عفـت نفـس پيشـه كننـد تـا خـدا آن       

 ).33نور/(گرداند

 براي همسران ايجاد آرامش روحي - 2

انسان موجودي است اجتماعي كه با نيازهاي اجتماعي، جسـماني و روحـي آفريـده    
-كند. يكي از نهادهايي كـه مـي  شده است و در فرايند رشد جسمي نيازهاي او تغيير مي

و ازدواج  تواند در تامين نيازهاي عاطفي و اجتماعي انسان موثر باشد، تشـكيل خـانواده  
)؛ چنانكه در قرآن نيز به اين امر اشـاره شـده اسـت:    68: 1384است(معتمدي و ديگران،

يكي از آيات لطف الهي اين است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريـد كـه در   
حضرت علي عليه السـلام   بر او آرامش يافته و ميان شما رافت و مهرباني برقرار فرمود.

بـين دو نفـر در امـر ازدواج اسـت تـا اينكـه        ز بهترين شفاعتها، شفاعتا :فرمايندنيز مي
، وسـائل الشـيعه، ج   405، ص 7تهـذيب، ج  (خداوند آنان را مجذوب يكديگر گردانـد  

فرماينـد: ازدواج سـنت و روش   ). پيامبر اكـرم (ص) نيـز در ايـن بـاره مـي     45، ص 20
د از مـن نيسـت   پسنديده من است. پـس هـر كسـي كـه از سـنت مـن رويگـردان باش ـ       

:كسـي كـه ازدواج كنـد،    فرمايند) و در جاي ديگر مـي 153،ص14رك الوسايل،ج(مستد
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). در ايـن ميـان   154، ص 14مسـتدرك الوسـائل، ج   (نصف دينش را حفظ كرده است 
اخلاق خوب يكي از اصولي است كه سنگ بناي يك زندگي سرشار از مهر و عطوفـت  

كي از يارانش كه نوشته بود قصد ازدواج با كسي نهد. امام رضا(ع) در جواب يرا بنا مي
را دارد كه خـوش اخـلاق نيسـت، فرمودنـد: اگـر بـداخلاق اسـت بـا او ازدواج نكـن          

 ).563، ص5(كافي،ج

 تعليم و تربيت ديني فرزندان و ايجاد فضايي معنوي و اخلاقي در خانواده - 3

-ينده است؛ سعادت نسلازدواج و تشكيل كانون خانوادگي ايجاد كانون پذيرايي نسل آ

هاي آينده بستگي كامل به وضع اجتماعي خانوادگي دارد. دست توانـاي خلقـت بـراي    
هاي آينده علائق نيرومنـد زن و شـوهري را از يـك طـرف و     ايجاد و بقا و تربيت نسل

علائق پدر و فرزندي را از طرف ديگر بوجود آورده است. عواطف اجتماعي و انسـاني  
كنند، روح كودك را حرارت محيط فطري و طبيعي چند صـد  د ميدر محيط زندگي رش

مكتـب اسـلام بـراي     ).14-13: 1372مطهري،كنـد( درجه پدر و مادر نرم و ملايـم مـي  
تربيت فرزند آنقدر اهميت قائل است كه براي انتخـاب همسـر و آداب و رفتـار پـدر و     

ان تولد و شيرخوارگي و تـا  مادر قبل از انعقاد نطفه در رحم مادر، دوران بارداري تا دور
دوران كودك، نوجواني و جواني دستورالعملي دقيق، تنظـيم و ارائـه شـده تـا در پرتـو      

:  1380رعايت آن، فرزندي شايسته و لايـق تربيـت شـود و وارد اجتمـاع گردد(ورعـي،     
آيات قرآن كه در مورد حق شناسى از والدين آمده است بر دو قسم است :  ).700-701

شناسى مشترك پدر و مادر را بيان مى كند و قسم ديگر، آياتى اسـت كـه    يك قسم حق
مخصوص حق شناسى مادر است ، قرآن كريم اگر درباره پدر حكـم خاصـى بيـان مـى     

خوراك و پوشاك مادران به طور شايسته به عهده  كند فقط براى بيان وظيفه است  نظير:
بيان زحمات است، اسـم مـادر را   وليكن هنگامى كه سخن از تجليل و  پدر فرزند است.

: ما به انسان توصيه كرديم كـه بـه پـدر و مـادرش نيكـي كنـد،       بالخصوص ذكر مى كند
گذارد، و دوران حمـل و  كند و با ناراحتي بر زمين ميمادرش او را با ناراحتي حمل مي

هاى پرورش به يك سلسله مسووليت ).  15از شير گرفتنش سي ماه است و... (احقاف/
-ه مادر است كه مرد از آن محروم است، زن حداقل سى ماه يك سـرى مسـووليت  عهد

هايى دارد كه مرد ندارد. خداى سبحان و دين ، وظايف و دستورات و راهنمـايى هـايى   
در ظرف سى ماه براى مادر مقرر نموده و با او سخن گفته است ، اين سى مـاه عبـارت   
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و دو سـال نيـز    -آن نه مـاه مـى باشـد    و اكثر  -است از: حداقل دوران حمل شش ماه 
و مـادران شـير مـى دهنـد      دوران شيرخوراگى كودك كه روى هم سى مـاه مـى شـود.   

كنـد،  در اين سى ماه كه مستقيما كودك از مادر تغذيه مـى  فرزندانشان را دو سال كامل .
مادر مسؤ ول حفظ دو نفر است و دو تكليف دارد. يكـى بـراى خـود و ديگـرى بـراى      

پدر، در اصل نطفه موظف است حلال بخورد و اگر بعدا مبـتلا بـه حـرام شـد      كودك .
ارتباط تنگاتنگى با پرورش كودك ندارد، زيرا غذاى حرام پدر در جهـاز گوارشـى پـدر    
هضم مى شود، اما غذاى مادر در دستگاه گوارشى او تبديل به شير مـى شـود و كـودك    

در مـورد   .د و خـود حـلال بخـورد   او موظف است به كودك حلال بدهتغذيه مى كند، 
ــز زن   ــد ني ــت فرزن ــلاح ديگران   تربي ــود و اص ــلاح خ ــه دارد: اص ــوادي دو وظيف (ج

). نقشي كه اسلام براي زن در نظام خلقت قائل است، دقيقاً منطبق بر فطرت 1390آملي،
. در عين آنكه مانند مـرد بـراي او در اجتمـاع نقـش     و جايگاه او در نظام آفرينش است

ي مشاغل مهمترين شغلي را كه براي انسـان متصـور اسـت،    ، اما در ميان همهقائل است
ي او نهاده اسـت. تربيـت انسـان از مهمتـرين، دشـوارترين و      را بر عهده "تربيت"يعني 

هاي جسمي و روحي، نقـش  هاست. زن با برخورداري از ويژگيظريف ترين مسئوليت
ها در نظـام خلقـت اسـت، و صـلاح و     ترين نقشمادري و تربيت فرزند را كه زيربنايي
 دار است.  فساد جوامع بدان بستگي دارد، عهده

 تربيت ديني فرزندان  -1-3
-مهمترين مراحل رشد و تربيت انسان از ديد پيامبر اكرم(ص) به سـه دوره تقسـيم مـي   

شود: كودك در هفت سال اول آقا و سيد است. در هفت سال دوم روحيه اطاعـت دارد  
و  97ص  101بحـار ج  ؛124: 15سال سوم وزير و مشاور است (وسـائل، ج و در هفت 

كنـد و  : پسر بچه هفت سـال بـازى مـى   فرمايندنيز ميحضرت صادق عليه السلام  ).98
كند و هفت سال حلال و حرام مذهبى را يـاد  آموزد و تحصيل مىهفت سال نوشتن مى

فرزنـدان  فرماينـد:  رسول خدا (ص) در جاي ديگـر مـي   ).47، ص 6كافى ، ج (گيردمى
آيـد كـه در   از اين احاديث چنـان برمـي   خود را از سن هفت سالگي به نماز وادار كنيد.

هفت سال دوم كه كودك روحيه اطاعت دارد، بايسـتي وي را سـفارش بـه نمـاز نمـود      
از را بـر پـا دار، و   پسرم! نم ـچنانكه در سوره لقمان نيز به اين امر مهم اشاره شده است: 

رسـد بـا اسـتقامت و     امر به معروف و نهى از منكر كن، و در برابر مصائبى كه به تو مى 
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-). فرزنـدان خـود را مـي   17لقمـان/  (شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم و اساسى است

توانيم از طريق سفارش به نماز، مومن و از طريق سفارش به امر بـه معـروف و نهـي از    
ادي مسئول و اجتماعي تربيت كنيم.آگاهي فرزندان خود را بايد به قـدري بـالا   منكر، افر

صـلى االله  پيامبر اكرم ها و منكرها را بشناسند تا بتوانند امر و نهي كنند. ببريم كه معروف
آنها را نيكو ادب كنيد، تا موجب آمـرزش شـما    عليه و آله فرمود: اولاد خود را احترام و

. فرزند انسان به حكم اينكه داراي شـعور  )97و  95 و 91و  105ص  101بحار ج (شود
و انديشه است بايد از طريق پنـد و انـدرز  و ادب شايسـته تربيـت شـود نـه از طريـق        

فرماينـد: آداب و رسـوم خـود را بـه     زورگويي و تنبيه بدني چنانكه امام علي(ع) نيز مي
اگـر   اند.ي غير زمان شما خلق شدهفرزندانتان به زور تحميل نكنيد چراكه آنها براي زمان

پاكى و درستى دوجانبه باشد يعنى هم از جانب فرزند و هم از جانـب والـدين ، در آن   
البته ايـن بـدان    صورت با كمترين جهد صالحترين فرد در اين خانواده تربيت مى شود.

هاى معنا نيست كه در چنين خانواده اى پسران و دختران خود را مطابق با هـوا و هوس ـ 
خود رها كنيم، آنان را بدين فكر متكى سازيم كه جامعه همه چيـز را برايشـان درسـت    

يكديگر، بر پايه فضيلت تربيـت   خواهد كرد و با برخورد طبيعى و خود به خود افراد با
احتياج به عنايت خاصى دارد تـا در محـل رشـد خـود بـه       هر گياهى مستقلاً. شوندمى

اى ل شود. آنچه كه جامعه را جامعـه صـالح و شايسـته   جنبش درآمده رشد و نموش كام
نه گردباد سـوزانى    كندكند جو و آب و هوائى است كه به اين رشد و نمو كمك مىمى

كه گياه را بسوزاند، درخت را از ريشه بكند يا آنرا كج كند يا شاخه هـا و خوشـه هـاى    
بـالاخص مـادران در قبـال    بنـابراين ، پـدران و مـادران و     درخت و گياه را پايمال كند.

بدين جهت امام سجاد عليه السـلام   فرزندان خويش و اجتماع آينده سعى خواهند نمود.
ليكن يـادآورى يـك نكتـه     فرمود:حق فرزندت اين است كه بدانى كه او از تو مى باشد.

ضرورت دارد، بسيارى از مردم از معناى صحيح تربيت غافل بوده و بين تعليم و تربيت 
كنند با ياد دادن يـك  گذارند. تربيت را نيز يك نوع تعليم مى پندارند، خيال مىىفرق نم

سلسله مفاهيم و مطالب سودمند دينى يا تربيتى و به وسيله پند و انـدرزهاى حكمـاء و   
تحـت تـاثير قـرار داد و     تـوان كـودك را كـاملاً   شعراء و نقل سرگذشت مردان نيك مى

درحالي است كه بين ايـن دو تفـاوتي وسـيع هسـت و     اين  مطابق دلخواه تربيتش نمود.
پدر و مادرانى كه درصدد اصلاح و تربيت فرزنـدان خـويش هسـتند بايـد محـيط      قطعاً 
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خانوادگى و روابط خودشان و اخلاق و رفتارشان را اصلاح كنند تا فرزندانشان صالح و 
ل سـوم  در هفـت سـا  شناختن تمايلات طبيعى و تمنيـات فطـرى    .شايسته تربيت شوند

معتـدل هـر يـك از آن     ارضـاى صـحيح و   زندگي و به عبارتي سنين جواني فرزند، بـه 
مربـى لايـق   . اساسى ترين پايه تربيت نسل جوان است گردد كه خودمنجر ميتمايلات 

است كه در درجه اول ، ساختمان طبيعى جوانان را مورد مطالعه دقيق قرار دهد و  كسى
مام خواهش هاى درونى آنـان را بشناسـد و سـپس هـر     بررسى كامل و همه جانبه ، ت با

چنين تربيتـى، هـم   . جاى خود و با اندازه گيرى صحيح و عاقلانه ارضا نمايد كدام را در
اسـت. چنـين تربيتـى بهتـرين و     ش آهنگ با نظام حكميانه خلقت و بر وفق قانون آفرين

ايسـتگى بسـازد و   را بـه ش  نتوانـد جوانـا  هاست . چنـين تربيتـى مـى   پايدارترين تربيت
انحرافـات جوانـان، كـه     بيشـتر . موجبات خوشبختى و سعادت ابدى آنان را فراهم آورد

گيـرد: يـا   سرچشمه مى سرانجام منجر به تيره روزى و سقوط آنان مى شود، از دو منشاء
سـركوب   نگرفته و عمـلاً  اى از تمايلات فطرى ، مورد توجه قراربراى اين است كه پاره

دچـار تنـدروى و    براى آن است كه جوانان در ارضاى بعضى از تمـايلات ، شده اند. يا 
از هم اكنون بايد مسئله احياى تعليمات عمـومى را  : دكتر كارل مى گويد. افراط شده اند

قرار داد. دبستان ها و دبيرستان و دانشكده نتوانسته اند مردان و زنانى تربيـت   مورد نظر
آيند. تمدن غرب بـه سـوى انحطـاط    حيح زندگى بركنندكه به خوبى از عهده رهبرى ص

متمـدن نشـده    زيرا نه مدرسه و نه خانواده موفق به تهيه و تربيت مردمى واقعـاً  گراييده،
كمبود پدر و مادر فهميده از يك طـرف، و بـا    شكست تعليم و تربيت امروزى، با. است

 ـ       شـان از مسـايل   انـد و فهـم ناكـافى اي    لاولـويتى كـه مربيـان بـراى مسـائل فكـرى قائ
حوادث سـاليان  . ديگر، بستگى دارد فيزيولوژيكى و بى اعتنايى به اصول اخلاق از طرف

اند، به خوبى نشـان  ها بيرون آمدههدانشگا و اخير، نواقص طبقه جوانان را كه از مدارس
بايد هر كـس خـود را آمـاده     ه است. براى آن كه تمدن ما زندگى خود را ادامه دهد،ددا

طبيعـى اشـياء. بنـابراين،     كند، ولى نه بر حسب ايدئولوژى ها، بلكه بر وفق نظمزيستن 
كرد. به بيان ديگر، بايـد   فكرى ، تعليم جامع را جايگزين بايستى به جاى تعليم منحصراً

ترتيـب پـرورش يابـد، بـه      تمام امكانات ارثى را به فعاليت واداشت و فردى را كه بدين
تربيت نسل جوان  در آيين مقدس اسلام ، برنامه. قف كردواقعيات جهانى و اجتماعى وا

. استوار اسـت   هاى طبيعىبر اساس احياى تمام تمايلات فطرى و هدايت همه خواهش
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توجه دقيـق قـرار    پيشواى عالى قدر اسلام، كليه تمنيات مادى و معنوى جوانان را مورد
را با هم مـوزون   همه آنهاداده است و در ضمن تعاليم اعتقادى و اخلاقى و عملى خود، 

. كـرده اسـت   و هم آهنگ ساخته و هر يك را با اندازه گيرى صحيح در جاى خود ارضا
آمـوزش  به طوركلي  توان آينده وي را تضمين نمود.لذا با تربيت صحيح ديني فرزند مي

جوانـان دو اثـر بـزرگ دارد:     تعاليم دينى و پرورش عواطف ايمانى و اخلاقى، در وجود
هاى فطـرى آنـان اسـت،    كه احساسات مذهبى جوانان، كه خود يكى از خواهش اول آن

تمـايلات طبيعـى و    گردد و ديگـر آن كـه نيـروى مـذهب، سـاير     بدين وسيله ارضا مى
مى دارد و آنان  كند و از تندروى و طغيانشان بازهاى غريزى جوانان را مهار مىخواهش

بـه ايـن نكتـه     قـرآن شـريف   ).1390(فلسفي،نمايدمىرا تيره روزى و سقوط محافظت 
ايم . سپس بـه  آفريده ما آدمى را در بهترين قوام و نيكوترين سازمان :كرده است تصريح

كـه داراى ايمـان و    گردانيم ، مگر كسـانى را پست ترين منازل سقوط و انحطاطش برمى
رخوردار خواهند ب هاى بى منت و مداومرفتار شايسته باشند. اين گروه همواره از پاداش

 ).6-4 (تين/بود
 تربيت اجتماعي فرزندان -2-3

با بى اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبـر  
مغرورى را دوست ندارد. در راه رفتن اعتدال را رعايت كـن، از صـداى خـود بكـاه (و     

 ).19و18لقمان/ (استهرگز فرياد مزن) كه زشت ترين صداها صداى خران 

گويد: در زمين متكبرانه راه نرو و در سوره فرقان، در آيه فوق لقمان به فرزندش مي
اولين نشانه بندگان خوب، حركت متواضعانه آنهاست. چنانكه يكي از اسـرار نمـاز نيـز    

-دوري از تكبر و غرور است. لذا با آموختن تواضع به فرزندان، در واقـع بـه آنـان مـي    

خوانيم هر كـس بـا تكبـر در    كه با مردم، با خوشرويي رفتار كنند. در حديث ميآموزيم 
كنند (تفسير زمين راه رود، زمين و هر موجودي كه زير و روي آن است، او را لعنت مي

نورالثقلين). اسلام دين جامعي است و حتي براي راه رفـتن هـم دسـتور و برنامـه دارد.     
كند (تفسـير نـورالثقلين).   رفتن، ارزش مومن را كم مي فرمايد: تند راهامام حسن (ع) مي

در آئين الهي، عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است و ميانه روي نه فقط در راه رفتن، 
بلكه در همه كارها بايد رعايت شود؛ چنان كه بايد صداي خود را كوتاه كنـيم، از فريـاد   

چراكه بلند كردن صدا، امـري نكوهيـده    بيهوده بپرهيزيم و بياني نرم و آرام داشته باشيم
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). به طور كلي قراردادن كودك در جـو مـذهبي مثـل مسـاجد،     270: 1374است(قرائتي،
جلسات مذهبي، اجتماعات سالم ديني در رشـد و پـرورش دينـي فرزنـد بسـيار مـوثر       

ميل دارند كـه فرزنـدان بـا ادبـى      هر پدر و مادرى قطعاً ).26است(والي زاده پوركاني،: 
داشته باشند بچه هـاى خـوب و بـاادب اسـباب سـربلندى پـدر و مـادر هسـتند و بـه          

كنند. بچه هايى كه در موقع ملاقات با ديگـران سـلام و بـه هنگـام     وجودشان افتخار مى
جدا شدن خداحافظى مى كنند، دست بدهند و احوالپرسى كنند، با سخنانى زيبا گفتگـو  

ف نمايند، به بزرگتران احترام بگذارند و جلو آنها برخيزند، به دانشمندان و افـراد  و تعار
باتقوا و نيكوكار احترام بگذارند، در مجـالس مـودب باشـند و شـلوغ نكننـد، در برابـر       
احسان و هديه ديگران تشكرنمايند، به كسى دشنام ندهند و بـه ديگـران آزار نرسـانند،    

ايـن   داب غذا خوردن را رعايت كنند، بسم االله بگويند و...سخن ديگران و قطع نكنند، آ
هاى باادب را دوست قبيل بچه ها با ادب هستند، نه تنها پدر و مادر بلكه همه مردم بچه

). و البته تمـامي ايـن   1390(حيدري،يدآهاى گستاخ و بى ادب بدشان مىدارند و از بچه
 مبسته به فعليت خواهد رسيد.اي هرفتارها و فراگيري آنها در پرتو خانواده

 تربيت اخلاقي فرزندان -3-3
 غريزي علاقه و كشش و سو از يك جنسيتي تفاوت شناختن رسميت به قرآن كريم ضمن

-مـي  سـالم  زنـدگي  هايچارچوب و قواعد بيان به ديگر سوي مخالف از جنس به شديد

 از و شـده  مصرف خانواده تحكيم بناي جهت در غريزي و جنسي تمايل آن در كه پردازد

 و نگاه مسير كنترل اين در قدم اولين و است شده جلوگيري ارتباطات نامشروع و هرزگي
هـا را از نگـاه نـاروا    اي رسول بگو مردان مومن را تا چشـم  است: چراني چشم از پرهيز

 30نـور/  (بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند كه اين پاكيزگي شما اصلح اسـت 
فرمايد: هركس چشم چرانـي كنـد، خـاطر خـود را     ). امام علي (ع) نيز در اين زمينه مي

آزرده و كسي كه پيوسته عادتش اين باشد، هميشه در حسرت به سـر بـرد. و در جـاي    
فرمايد: كسي كه چشم خود را فرو بندد دل را آسوده كند. پيامبر اكرم(ص) نيـز  ديگر مي

جوانان، هر كدام قـدرت دارد ازدواج كنـد تـا چشـمتان در     فرمايند: اي در اين زمينه مي
گونـه  را ايـن افـراد ناپـاك   كيفر اجتمـاعي  تر و دامنتان پاكتر گردد. قرآن كريم نگاه كوتاه
-زنان بدكار و ناپاك، شايسته نمايد:ازدواج با مومنان منع مي كند كه آنان را ازوصف مي

ــاك    ــتكار ناپ ــردان زش ــفند و م ــدين وص ــي ب ــته  ي مردان ــز شايس ــدين  ني ــاني ب ي زن
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كند و زن زانيه هم جز مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نمي). 26نور/(وصفند
  .)3نور/(با مرد زاني و مشرك نكاح نخواهد گرفت و اين كار بر مردان مومن حرام است

ن، دهند كه در ازدواج، كفو بودن يعني همسان و همشان بودن همسرااين آيات نشان مي
پيـامبر خـدا صـلي    يك اصل است. زيرا زنان و مردان ناپاك، لايق همسران پاك نيستند. 

وقتي كه اشخاص هم شـان بـه خواسـتگاري     فرمودند: در اين باره االله عليه و آله و سلم
نهـج  (آنها دختـر دهيـد و در كـار آنهـا منتظـر حـوادث نباشـيد         بهشما آمدند،  دختران

مردان و زنان مومن، بايد همسران پاك و پاكـدامن  ا كه چر  .)193، ح 37الفصاحه، ص 
هر انساني در سرشت و نهاد خـويش، بـه دنبـال پـاكي و نجابـت اسـت.        انتخاب كنند.

اند و  دختراني كه در پي روابط آلوده هستند، در حقيقت، پشت پا به سرنوشت خود زده
شـرايط ازدواج پـاك را از   شود كه آنان به جرم آلودگي به اين روابط،  اين امر، باعث مي

دست بدهند و اگر به وسيله اين گونه روابط ناسالم، در ازدواج پسران نيز تـأخير ايجـاد   
گيرند. روابط دختـر و پسـر،    شود دختران بيش از پسران، در معرض اين آسيب قرار مي

آيـد. حـس    بيش از آن كه مفيد باشد، تهديد كننده نهاد خانواده در جامعه به شـمار مـي  
شود كـه   طلبي انسان از يك طرف و فقدان عامل بازدارنده از طرف ديگر، باعث مي نوعت

ها نيز در اين ميان خالي از تقصـير  خانواده برخي سراغ ازدواج و تشكيل خانواده نروند.
نيستند؛ چرا كه با وجود داشـتن امكانـات، بـه فكـر فـراهم كـردن زمينـه ازدواج بـراي         

فرمايند: پدر و مادري كـه بـا   پيامبر اكرم(ص) در اين باره مي فرزندانشان نيستند. چنانكه
دهند، اگر فرزند مرتكب گنـاه شـود، والـدين    داشتن امكانات، فرزندانشان را همسر نمي

اي كـه از تشـكيل كـانون     جامعـه  ).(تفسـير مجمـع البيـان    نيز در گناه او شريك هستند
و شـكوفايي فضـايل انسـاني در آن    گونه ضمانتي براي رشد  خانواده استقبال نكند، هيچ
اي سـالم،   ها و كمالات والاي انساني، در پرتو تشكيل خانواده وجود ندارد. اغلب خوبي

از پيامبر خدا صلي االله عليه و آله و سلم اي است كه اين همان مسئله .رسد به فعليت مي
رويـد. عـرض    له مـي هايي كه در مزب بپرهيزيد از سبزه :بردآن با عنوان سبزه مزبله نام مي

زن زيبايي  رويد چيست؟ حضرت فرمودند: هايي كه در مزبله مي شد: يا رسول االله! سبزه
، ص 3مـن لا يحضـره الفقيـه، ج    (بوجود آمده باشـد    كه در خانواده پست و ناشايست

)؛ اين سخن پيامبر به يكي ديگر از شروط ازدواج اشـاره  205، مكارم الاخلاق، ص 256
 ن اصالت خانوادگي است.كند كه همامي
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  فرزندان تربيت جنسي  -4-3
بـا عوامـل تحريـك    كودكـان  ، ممانعت از برخورد مهمترين كاركردهاي خانوادهيكي از 

بندگان ملكي شما و اطفالي كه هنـوز بـه    است: آنان كننده و جلوگيري از بلوغ زودرس
بخواهند، يك بار پيش  وقت احتلام نرسيده اند بايد شبانه روزي سه مرتبه از شما اجازه
گيريـد  ها را از تن برمياز نماز صبح، ديگر پس از نماز خفتن، سوم هنگام ظهر كه جامه

). چيزي كه اعضـاي خـانواده   58نور/ (كه اين سه وقت هنگام عورت و خلوت شماست
نمايـد، عشـق، محبـت و    ي آنها را به هم نزديكتر ميكند و علقهرا در كنار هم حفظ مي

هـاي  هـا كمتـر بـه فعاليـت    به ويژه از طرف والدين است؛ اما امـروز خـانواده  صميميت 
). نهـاد خـانواده كـه ديـروز مهـد امنيـت،       97: 1385پردازند(يوسـف زاده، خانوادگي مي

ي تربيت، انتقال آداب، اخلاق و فرهنگ اجتماعي و ديني بـود و اعضـاي يـك خـانواده    
كردند، امروز آن امنيت بخشي و ت ميبزرگ در پيوند و همدلي با يكديگر احساس قدر

ي فـوق  كـه در آيـه  ). چنـان 11: 1385زاده،تاثير تربيتي خود را از دست داده است(آقايي
اي تربيت نمايند ي پدر و مادر است كه كودكان خود را به گونهاشاره شده است، وظيفه

لدين بايد بـه ايـن   كه توانايي به دور ماندن از عوامل تحريك زا در آنان پرورش يابد. وا
هاي مختلـف متناسـب   نكته توجه داشته باشند كه فرزندان از ادراك و فهم لازم در زمينه

با سن خويش برخوردارند؛ بنابراين لازم است مراقب روابط خود با همسر خويش بوده 
ها، كنايات، اشارات و مطايبـاتي كـه والـدين در حضـور فرزنـدان بـا       و چه بسا شوخي

گيري رفتارهاي نامناسب در آنها موثر باشد. كودكان و نوجوانان ، در شكليكديگر دارند
هـا  دهنـد. آن ي روابط جنسي و مقدمات آن، كنجكاوي زيادي از خود نشان ميدر زمينه
خواهنـد از آن آگـاه   ها و... دقت كرده و ميي روابط والدين، كيفيت پوشش آندر نحوه

ي از نقش خود بـه عنـوان مـادر و پـدر اطـلاع      شوند. دختران و پسران در دوران كودك
دارند؛ اگرچه از چگونگي نقش خود آگاهي ندارند و در برخـي مـوارد نـوعي تقليـد و     

دهند كـه مبـين اهميـت آمـوزش و     همانندسازي از زندگي يك زن و شوهر را نشان مي
ها را از طريـق  براي آنكه كودكان ارزش). 121-120: 1384تربيت جنسي است(كجباف،

الگوگيري از والدين بياموزند، آنـان بايـد حضـوري مـداوم، فعـال و مـنظم در زنـدگي        
اي در فرزندانشان داشته باشند. متاسفانه در عصر مدرن پدر و مادرهـا بـه طـور فزاينـده    

ايـن درحـالي اسـت كـه     ). 97: 1385،يوسـف زاده اند(شان غايبهاي رشد كودكانسال
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از اول بـه شايسـتگى    كودكاني كه و باشدميتربيت يكى از عوامل مؤثر تعديل تمايلات 
غرايـز و تمـايلات خـويش     اى بريابند، در بزرگسالى به مقدار قابل ملاحظهپرورش مى

كننـد و از گنـاه و   حاكم اند. اينان بر اثر تربيت صحيح، به پـاكى و درسـتى عـادت مـى    
آمـوزى  كسى كه بـه ادب  :على عليه السلام فرموده استامام چنانكه  .ناپاكى پرهيز دارند

غـررالحكم ، ص  (بـود   وادار شود و به خوبى تربيت گـردد، بـدكارى اش كـم خواهـد    
تربيت، اگر متكى به غريزه حب ذات و آميخته به عاطفه و احساس باشـد، عامـل   ). 645

رنـگ عـاطفى    ثرى در رام كردن غرايز و تعديل تمـايلات نفسـانى اسـت، ولـى اگـر     وم
و تنها متكى به محاسبه هاى عقلى و علمى باشد، در موقع طغيـان غرايـز و    نداشته باشد

تهييج احساسات، قدرت مقاومت ندارد و نمى تواند از تندروى و افراط آنها جلـوگيرى  
غريزى و خواهش هاى نفسانى، در وجود هر انسان ، به منزلـه چشـمه    تمايلات .نمايد

گيـرى صـحيح ، در مجـارى    اگر به درستى مهار شوند و با اندازه ههاى پربركتى است ك
خوشبختى و سعادت فرد و اجتماع اند، و اگر لجام گسيخته و  خود به جريان افتند، مايه

راى مهـار  . ب ـخطرات غير قابل جبرانى به بار مـى آورنـد   خودسر باشند، مفاسد بزرگ و
عاطفـه و احسـاس    بايـد از  كـردن احساسـات غريـزى و رام كـردن تمـايلات نفسـانى      

غرايـز تـاب    نيرومندترى استفاده كرد. عقل و علم و تربيـت در مقابـل سـيل بنيـان كـن     
اسـت كـه    مقاومت ندارند و نمى توانند آن را از تجاوز و طغيان بازدارند. تنها احسـاس 
در مكتـب  . مى تواند احساس ديگرى را رام كند و آن را مسخر و مقهور خـويش سـازد  

لام ، براى رام كردن غرايز و تعديل تمايلات نفسـانى، عقـل، علـم، تربيـت،     اس آسمانى
اجتماعى، نظارت ملى، قوانين كيفرى و خلاصه كليه عوامـل مـؤثر، مـورد كمـال      حياى

ها آيات و اخبـار بسـيارى رسـيده اسـت . ولـى      گرفته و درباره هر يك از آنرتوجه قرا
ى مهار كردن غرايز مـورد اسـتفاده واقـع    برا  قدرتى كه در اين آيين مقدس  بزرگ ترين
اسلام بـراى تعـديل    .بزرگ و ثمربخش به بار آورده، احساس مذهب است شده و نتايج

بشرى ، تنها به عقل و علم و منطق قناعـت   هاىتمايلات نفسانى محدود كردن خواهش
احساسات مـذهبى و عواطـف ايمـانى، كـه در      نكرده است، بلكه براى رام كردن غرايز،

و بدين وسيله پيروان خود را از خطـر   سرشت مردم ريشه فطرى دارد نيز استفاده نموده
قـرآن كـريم نيـز در     چنانكـه  ).1390(فلسفي،استطغيان تمايلات نفسانى مصون داشته 

يمان به خدا و احساس عشق الهى در باطن افراد با ايمـان آن چنـان   فرمايد: اباره مياين
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توانند در زمينه شـهوات،  كه غرايز سركش و نيرومند نمىآورد سد محكمى به وجود مى
هـاى  ناپاكى بكشانند، يا در زمينه غضب، وى را به انتقام جـويى  او را به منجلاب گناه و

 ).25(توبه/كنند پليد و ناروا وادار

 و ارائه راهكارها نتيجه گيري

ي از اين انديشه، حتي كند كه باور ناشهايي را در زنان ايجاد ميتفكرات فمينيستي شائبه
كنـد  دهد و در مواردي زندگي آنان را لرزان و نامتعادل ميبه آنان اجازه ازدواج هم نمي

 در ايـن راسـتا و بـا تحليـل    پژوهش موجود شود. و حتي به فروپاشي خانواده منجر مي
هـاي ازدواج، كـار خـانگي و تربيـت     و روايات ديني بر آن است كه پديـده   آيات قرآن

د چـرا كـه   نگيرهاي فمينيستي قرار ميدر مقابل ديدگاهو احاديث  دان از منظر قرآنفرزن
و عـدم حضـور زنـان در     بر تساوي زن و مـرد، ازدواج و پاكـدامني  و سنت قرآن كريم 

، عـدم اسـتثمار زنـان بـه     ، ارضاء مشروع نيازهـاي جنسـي و اقتصـادي   جامعه با آرايش
 ـتاكيـد دار  دوري از همجـنس خـواهي  داري، و ي پدرسـالاري و سـرمايه  وسيله . بـه  دن

طوركلي دين اسلام، مهمترين معيارهاي ازدواج را داشتن ايمان، اخلاق نيك، هـم كفـو   
هاي همسري و مادري را براي زنان كند و نقشبودن و داشتن اصالت خانوادگي ذكر مي

عبارتند از:  دهد. از منظر قرآن كريم و سنن ديني كاركردهاي ازدواجدر اولويت قرار مي
ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي، تربيت ديني فرزندان و فراهم نمودن محيطـي معنـوي   

با توجه به اينكه در جامعه ديني ايران به عنـوان كشـوري درحـال    جهت رشد كمالات.  
گذار، با مسائلي از جمله به تعويق انداختن ازدواج، كاهش بـاروري، بـالا رفـتن ميـزان     

روي كار مواجه هستيم كه عمدتاً پيامدهاي بسيار مخربـي را متوجـه   مشاركت زنان در ني
نظام عاطفي و حقوقي دو جنس و نهادهاي مرتبط با آن به ويژه خـانواده بـدنبال داشـته    

هـاي فمينيسـتي و   است، و از طرفي نيز با موج سنگيني كه از جانب غرب بويژه نظريـه 
يم بايسـتي بـه جـاي پـاك كـردن      ترويج آنان در بين برخي دختران جوان مواجـه هسـت  

صورت مسئله و نصيحت و موعظه، با اصلاح وضـعيت زنـان در خـانواده و جامعـه از     
ريزي فرهنگي با مبناي ديني و اجراي آن در جامعه پرداخت و به ايـن ترتيـب   طريق پي

هاي فكري و اجرايي توازني ايجاد نمـود. همچنـين فـراهم نمـودن امكانـات      ميان حوزه
هايي كه زن در خانواده ايفـا  ازدواج جوانان و تغيير نگرش نسبت به نقشجهت تسهيل 

هاي تحصيلي نمايد و ارزش بخشيدن بدانها، ايجاد مشاغل پاره وقت و يا ايجاد رشتهمي
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مناسب زنان، وضعيتي ايجاد نمود كه زن بيشترين زمـان را بـراي آرامـش بخشـيدن بـه      
رواقع با پياده سازي دستورات اسـلام در  محيط خانه و تربيت فرزندان تخصيص دهد. د

ي امنيـت  حوزه خانواده، حقـوق زنـان مراعـات گرديـده و ايـن خـود موجـب توسـعه        
خانوادگي و ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي دو طرف خواهد گرديد. طبعاً هنگامي كـه  
محيط خانوادگي اصلاح گردد و پدر و مادر به ويژه مادر بـه لحـاظ اخلاقـي و رفتـاري     

 ح شده باشند، فرزنداني شايسته و با اخلاق و آداب ديني نيز تربيت خواهند نمود.اصلا
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 )،جامعه شناسي زنان،ترجمه منيژه نجم عراقي،تهران:ني.1380آبوت،پاملا و والاس،كلر(
 .48هاي قرآني،شماره).خانواده از منظر قرآن و فمينيسم،پژوهش1385زاده،احمد (آقايي

 ).فمينيسم(قدم اول)،(ترجمه زيبا جلالي ناييني)،تهران:شيرازه.1380آليس،سوزان.(
اي مناقشـات،پژوهش  شناسي بـدن و پـاره  ).جامعه1387اباذري،يوسف و حميدي،نفيسه(

 .127-4،160،شماره6زنان،دوره 
مبـاني و روش تـدريس تعلـيم و تربيـت      )،1390محمدمهدي و راصد،سعيد( اعتصامي،

 ابتدايي،تهران: چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران.ديني در دوره 
 ).نظام خانواده در اسلام،قم: انصاريان.1379انصاريان،حسين.(
اي در عرصه مطالعات زنان )،نقش مادر در تربيت فرزند،فصلنامه1389برجي نژاد،زينب(

 .6در خانواده،سال سوم،شماره
 ن الملل.)،مسائل و مشكلات خانوادگي،تهران: بي1383بهشتي،احمد(

)،بررسي تاثير نوسازي بـر سـن ازدواج بـا    1389پور،شهلا(توده فلاح،معصومه و كاظمي
اسـتان منتخـب    7هاي جمعيت شناختي ازدواح در سطح كشـور و  تاكيد بر شاخص

 ،پژوهش اجتماعي،سال سوم،شماره هشتم.1385
م شـيرازي،  ). تفسير نمونه(ج سوم)، زير نظر آيت االله مكـار 1354جمعي از نويسندگان.(

 تهران:دارالكتب الاسلاميه.
 ).زن در آينه جلال و جمال،تهران: اسرا.1390جوادي آملي،عبداالله.(

)،علـل افــزايش ســن ازدواج دختــران،زن در  1390پــور،كرم و غفاري،غلامرضــا(حبيـب 
 .1،شماره9توسعه و سياست،دوره

 ).آداب رفتار با دختران،كاشان:محتشم  1390حيدري،معصومه.(
 شناسي و علوم تربيتي،تهران: ويرايش.).روش تحقيق در روان1389لي(دلاور،ع

).رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسـي مسـائل   1386رابينگتن،ارل و واينبرگ، مارتين.(
 اجتماعي،(ترجمه ي رحمت االله صديق سروستاني)،تهران:دانشگاه تهران.

مه محســـن ).نظريـــه جامعـــه شناســي در دوران معاصـــر،(ترج 1388ريتزر،جــورج.( 
 ثلاثي)،تهران:گلرنگ يكتا.

).آسيب شناسي اجتماعي(جامعه شناسي انحرافات)،تهران:آواي 1389ستوده،هدايت االله.(
 نور

ي فلسـفه جنسـت، ترجمـه بهـروز     هاي فلسفي،مقاله)،فمينيسم و دانش1382سوبل،آلن(
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 .مطالعات و تحقيقات جندقي و عباس ايزدي.تهران:
 .28فمينيسم با مادري،كتاب زنان،سال هفتم،شماره )،چالش1384صادقي فسا،سهيلا(

ــران(  ــول و ديگ ــك راه  1386صادقي،رس ــنجي ي ــئله ازدواج و اعتبارس ــاوي مس -)،واك

 .1،شماره5حل،پژوهش زنان،دوره
هاي تربيتي و تربيت ديني با ميزان )،بررسي رابطه سبك1386صادقي،منصوره و ديگران(

 .1،شماره1شناسي،سال مذهبي بودن والدين،مطالعات اسلام و روان 
 .30).فمينيسم و جرم شناسي،كتاب زنان،سال هشتم،شماره 1384عالي پور،حسن.(

)،فمينيسـم و بـك لش،شـوراي فرهنگـي     1377عبدالرحيم خان،مهين و خراساني،مهري(
 .2اجتماعي زنان،شماره

 ).با جوانان در ساحل خوشبختي،قم: الهادي.1377فتاحي،حميد.(
)،نگاهي بر وضـعيت خـانواده بـا رويكـرد     1388ي راد،راحله(فرح دوست،فرشته و رفيع

 .21فمينيسم، كتاب ماه علوم اجتماعي،شماره
).جــوان از نظــر عقــل و احساســات،تهران:دفتر نشــر فرهنــگ 1390فلســفي،محمدتقي.(

 اسلامي.
 )،تفسير نور،ج دوم.1374قرائتي،محسن(

ــدباقر( ــه ديني،كتـ ـ 1384كجباف،محم ــي در انديش ــي جنس ــال ).رفتارشناس اب زنان،س
 .27هفتم،شماره 

ــتي،فيروزه(  ــاروقي،لويس و درشـ ــنت1381لامياالفـ ــالش  )،سـ ــلامي و چـ ــاي اسـ هـ
 .32فمينيسم؛مواجهه يا همكاري،بازتاب انديشه،شماره

 ). ترجمه ي مهدي الهي قمشه اي، تهران:سنا.1378قرآن كريم.( جلاله.االله جل
-شناسـي كيفي،تهران:جامعـه  ).ضدروش: منطق و طـرح در روش 1389محمدپور،احمد.(

 شناسان.
رويكـردي  ()،نگـاه اسـلام بـه آمـوزش و تحصـيل زنـان      1380مستقيمي،مهديه السادات(

،كتـاب  )هاي فلسفي مسائل اجتماعي زنـان در اسـلام و فمينيسـم   تطبيقي به خاستگاه
 .11زنان،شماره

 ).از جنبش تا نظريه اجتماعي،تهران:شيرازه.1382مشيرزاده،حميرا(
 )،اخلاق جنسي در اسلام،تهران:صدرا.1372مطهري،علي(

 ).مسئله حجاب،تهران:صدرا.1379مطهري،مرتضي(

پـذيري و نگـرش   )،بررسي رابطه جامعـه 1385موحد،مجيد و عباسي شوازي،محمدتقي(
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هاي سنتي و مدرن در زمينه روابط بين شخصي دو جـنس پـيش از   دختران به ارزش
 .1،شماره 4ازدواج،مطالعات زنان،سال

)،بررسي آثار و نتايج ازدواج دانشـجويي در  1387،محمدصادق و غنيمتي،حسن(مهدوي
 .11ابعاد فردي، اجتماعي،اقتصادي و سياسي،جامعه شناسي،شماره

هاي آموزش و تربيت ديني كودكان پيش از دبسـتان:آموزش  زاده پوركاني،فاطمه،راهوالي
 و پرورش استان كرمان.

ن الگـــوي زن غربي،مجلـــه پيـــام   )،الگـــوي زن مســـلما 1380ورعي،ســـيدجواد(
 .261زن(پيوند)،شماره

).فرهنگ نظريه هاي فمينيستي،(ترجمه فيروزه مهاجر،نوشين احمدي و 1382.(،مگيهام
 فرخ قره داغي)،تهران:توسعه.

)،اخــلاق مــادري در اســلام و فمينيسم،فصــلنامه دانشــگاه قم،ســال 1388يزدي،اقــدس(
 دهم،شماره سوم.

)،پيامــدهاي فمينيســم در خــانواده غربــي، كتــاب زنان،ســال 1385زاده،حســن(يوســف 
 .32هشتم،شماره
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